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 تشبیه
   ندبا ھم مشترک اھاییصفتمانند کردن چیزی بھ چیز دیگر کھ بھ جھت داشتن صفت یا.

   استھر تشبیھ دارای چھار رکن یا پایھ: 

.چیز یا کسی کھ برآنیم آن را بھ کس یا چیز دیگری مانند کنیممشبھّ: .۱

 .چیز یا کسی کھ مشبھ بھ آن مانند می شود :بھمشبھّ .۲

یھ، نظیر، شبسا،ان،مثل، مانند، بھ سچونان، : ھمچون، چون، ؛ مانندنداھایی کھ نشان دھنده پیوند شباھت یا واژه ھکلمادات تشبیھ: .۳

.....و، وشگونوار، ،ھمانند، بھ کردار

 ). (دلیل شباھتاستبھمشبّھمشبّھ و نصفت یا ویژگی مشترک بیوجھ شبھ: .٤

  دلاور)(شیر)؛ وجھ شبھ(بھ مشبّھمانند)؛ (ادات تشبیھ)؛ رستم(مشبّھ. استدلاورمانند شیر رستم

 تشبیه رسا یا فشرده
 .ضافیغیرا ،اضافیبر دو گونھ است: رسا تشبیھ آید.میپدید رسا تشبیھ اگر در تشبیھ دو رکن وجھ شبھ و ادات تشبیھ سترده شود، 

  اسنادی][ .شیر)(بھ مشبّھ)؛ رستم(مشبّھ. استشیر رستم

  تشبیھی نمی شود)(ترکیب وصفی، اضافھ.آیدمیپدید اضافھ تشبیھی ،بھ یکدیگر اضافھ شوند»مشبّھ«و »بھمشبھّ« ،رسادر تشبیھ اگر. 

 .»بھمشبھّ«ـِ »مشبّھ«یا »مشبّھ« ـِ»بھمشبھّ«: ساختار

  بھمشبھّ«است و مضاف، » مشبّھ«معمولا. در این حالت، مضاف الیھ ، باران رحمت، کیمیای سعادتحجاب ظلمت«. 

 .ستکیمیا مانند سعادترحمت مانند باران وظلمت مانند حجاب است.  ☼

خودآزمایی
است؟سترده شدهھای تشبیھ در تشبیھ زیر کدام یک از پایھ -۱

»بارید و نگاھش مثل خنجر بود.مرد نقال از صدایش ضجھ می«
بھ ھمشبّ ت)ادات تشبیھ                     پ)                     مشبھّب)          وجھ شبھ                    الف)

بھ آن را پیدا کنید.مشبھّدر بیت زیر یک تشبیھ بلیغ بیابید و  -۲

»ویـق بیابی و زر شــــچو مردان ره بشوی          تا کیمیای عشمس وجوددست از « 

را در مصراع دوم بیابید.مشبّھبا نگرش بھ بیت زیر وجھ شبھ را در مصراع نخست و  -۳

»ورت بھ دست نیاید چو سرو باش آزاد.            رت ز دست برآید چو نخل باش کریم گ«

بھ آن را پیدا کنید.مشبھّدر بیت زیر یک تشبیھ بلیغ بیابید و  -٤
»دم از من دریغ داشتکو بوی خود بھ صبح        روی  معـــنی آرم از آن آفتابآخر چــھ«
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وجود دارد؟» تشبیھ اضافی « در کدام گزینھ -٥
) ای ھست کن اساس ھستیب) درد عشقی کشیده ام کھ مپرسالف

) بار فراق دوستان بس کھ نشستھ بر دلمد) غم عشق و غم عشق و غم عشقج

 )78سراسري ریاضی، (                                                 در کدام بیت از آرایھ تشبیھ بھره برده شده است؟-٦
رارنگکشیجوھررویدرتوراسنگدلبخشیتو رـجواھالف)
ایکردهبرتودایتـــــــــھچراغایکردهبصرروشنتوراخردب)
انـآغازشردیــــکچونکھنداندرازشانازویدـــجبسیمھندسپ)
تـھسچھ رــــــــھآفرینندهٴ توئیتــــپس وبالاریدستــــآفمھـھت)

 ؟نمی شوددیده » تشبیھ « در کدام گزینھ آرایھ ادبی  -۷
ب ) چو خندان شد و چھره شاداب کردالف ) چو یک ماه شد ھمچو یک سال بود

شیر) زدش بر زمین بر بھ کردارد) یکی خنجر آبگون برکشیدج

 )76سراسري ریاضی، (                                                 است؟شدهنبرده  رھ کادر کدام بیت آرایھ تشبیھ ب-۸

ھیچ نھ برکن تو زین نھال و نھ بشکنال خدایندـــــھ یکسره نھـــخلق ھمالف)
نــروشالمــــعسویبھروشندلبابشتاب ودلدرفروزبرخردشمعب)
گردن؟بھتونیـکچراکسدگرخونبریزندخونتکھھمندیـــــنپسگرپ)
معدن؟ارکــمبایندرراجفا وجوربنشاندیچرادلاست مــــعلمعدنت)

ند چ» ن بپروردمھد زمیفراش باد صبا را گفتھ تا فرش زمردین بگسترد و دایھ ابر بھاری را فرموده تا بنات نبات در«عبارت: در -۹
                                                                  است؟رفتھر ھ کابیتشبیھاضافھ

ششت)                       پنجپ)                         چھارب)                                  سھالف)

  »ادستدامبسیعقددرکھعروسیستکاین /مبنددھرگرعشوهپیرزندریندل« است؟واژهکدام بھ مشبھّپیش روبیت در-۱۰
دامادت)                     دھر پ)                     عشوه گر ب)                             پیرزن الف)

مشبّھ کدام است ؟»اه / یکی پورش آمد چو تابنده ماهبگذشت بر دخت شچو یک ماه« در بیت -۱۱

د ) شاهج ) ماهب ) دختالف ) پور

                                   در کدام گزینھ ھر چھار پایھ تشبیھ در ھر دو مصراع آمده است؟-۱۲
مھ در زیر خـاک کنھـه ای دیا ھر چھ خوانن ای فقیھـــل کــّـگفتا برو چو خــــاک تحمالف)

تابنیم وکاستھروزبھچراغیچوشبسرفراز ودهنورشببھشمعیچوروز ب)
دمــــبرشعیوقبھ ورسیدانـجبھمھرمابــآفتشـــپیبدمتادهـــاوفنمـــــشبچونپ)
ستـــنیشـــــبیواریـسنیلــــطفشعلھستـــنیبیشراریـــش مـــوقـــشبابرقت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۳ 

استعاره
ھ کتشبیھ است گونھ ایآید. استعارهاستعاره پدید می ،ای بھ دلیل شباھتی کھ با واژه دیگر دارد بھ جای آن بھ کار رودھر گاه واژه

 ،بھ دیگر سخن .آیدمیدید پپنھاناستعاره ،بیفتدبھ مشبّھو اگر آشکاراستعاره ،بیفتدمشبّھسترده شده باشد. اگر بھمشبھّیا مشبّھدر آن 

 .آمده باشدبھ مشبّھھای یکی از ویژگیمشبھّی است کھ باپنھاناستعاره 

   کشتھ: فرآورده، محصول ←لفظیمعنای  ☼                        ھای ما جز باران رحمت خود مبار. کشتھبر .

» کشتھ«ون کردار بندگان ھمچ .است»بندگانکردار«بلکھ مقصود  ؛لفظی آن نیستمعنای»کشتھ«منظور از ←یاستعارمعنای  ☼

 .مصرحھ)= استعاره آشکار(ایشان است

   ھا ست کھ شاخھا: شاخھ معرفت؛ معرفت مانند درختی مانندشود.میاضافھ مشبّھبھ بھمشبّھجزء یا ویژگی اضافھ استعاریدر

شود).(ترکیب وصفی، اضافھ استعاری نمیمعرفتدرخت: شاخھ گونھ بوده استبنیاد این اضافھ ایندارد. در

ناوک ،دندان: اریدمرو /درّ  ،لب: لعل ،گونھ/چھره: گل ،ابرو: کمان ،دھان: ھقّ حُ  ،گیسو: سنبل ،چشم: نرگس: پرکاربردھایاستعاره :

 .: یار/ دلبربت، آسمان: چرخ ،قد: سرو ،مژه

(انسان جان   )تشخیص /انگاریبخشی

   جان  .ردپذیمیپیکرانگاریآدم ، حالت یا صفتی انسانی بھ غیر انسان، بھ آن جلوه انسانی ببخشیم، کنشھر گاه با نسبت دادن

است. )مکنیھ(استعاره پنھانبخشی گونھ ای 

  بوسھ بگرفتن ز ساحل موج را دیوانھ کرد ،طعنھ بر طوفان مزن، ایراد بر دریا مگیر. 

مصراع دومپس در ؛بوسھ دادن ساحل را بھ ھمراه دارداست و بوسھ گرفتن موج، شده دهبازخواندیوانگی و بوسھ گرفتن بھ موج ☼

 .استبھ ساحل و موج حالت و رفتاری انسانی نسبت داده شده

اضافھ تشبیھی، اضافھ استعاری، اضافھ اقترانی انواع اضافھ:

لعلـِ / لب نفس ـِ؛ مانند: دیو »بھمشبھـِ مشبھ «یا » مشبھـِ مشبھ بھ «اضافھ تشبیھی:

مرگـِ چنگالمانند:  ؛»»مشبھ«ـِ »مشبھ بھ«یکی از ویژگی ھای « :استعاریاضافھ 

ز روي، بھ ا«نشان می دھد. می توان میان مضاف و مضاف الیھ را ھمراھی فقطاین اضافھ ارزش ادبی ندارد و :اضافھ اقترانی

كرد.دراز بھ سوی من» دست ارادت«را افزود؛ مانند: او »  ۀنشان

خودآزمایی
است؟نشدهدر كدام بیت از استعاره مصرحھ استفاده -۱۳
زردلـــــــــــــد یك گـفرو شد تا برآمردـــــــــــــرخ جھانگـــــھزاران نرگس از چ )۱

ازار مراـبیش میزھرتویي،ند تویي،ــق،بحر تویي، لطف تویي، قھر تویيقطره تویي )۲

د، وآن كان زرم آمدــآن سیم برم آم وو بصرم آمدــــــعسمرم آمد،ــــــشمس و قم )۳
خدایا منعمم گردان بھ درویش و خرسندياست با درویش خرسند استدر این بازار اگر سودي) ٤
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 )89(سراسري تجربی، بھا اضافھ استعاری است؟یکدام گزینھ ھمھ ترکدر -۱٤

سمانآدست مھربان مرگ، درخت عزیز، گل خیال، غرفھ بلند  )ب        لب استخر، گل ھمیشھ بھار، سایش بال، عطر الھامالف)

داان گویای خبسایھ پرواز، زشمھ مواج نوازش، پرنده خیال، چ )ت     تی، سقف شب، دست طبیعتخسینھ کویر، آغوش خوش ب )پ

   است؟رفتھر ھ کاباستعارهچند »زردگلیکآمدبرتاشدفرو /جھانگردچرخازنرگسھزاران«بیت: در  -۱٥
چھار )ت                  پنجپ)                                             سھب)                                دوالف)

 )87، آزاد انسانی(»تا درد و ورم فرو نشیند / کافور بر آن ضماد کردند.« در بیت زیر استعاره از چیست؟ »کافور«و »ورم« -۱٦

برف -برآمدگی ت)برف–کرم پ)ماده ای خوشبو–برآمدگی ب)پماد -کوهالف)

 )87(سراسري زبان، است؟در کدام بیت تعداد استعاره بیش تر از بیتھای دیگر -۱۷

شودگوھرھمھتانیستنوعیکبھسنگولیکافتدھمھبرعشقخورشیدپرتوالف)

کنید رــــقمبرقرـــمپریدهبررغــمچوندیودامگاهازینمتـھھ پایب رـــسیک )ب

راستتوکھدھانپستھٴ آنازبریزدشکرلبشیرینشمــــچبادامبتای ،خندهبھ )پ

مرواریدکرـش زبنماییندیـــــــبخچونلعلحقھٴ ازھرـــــگبفشانیبگوییچون )ت

استعاره است؟آرایھول در کدام گزینھ دارای عفم -۱۸

را از اندیشھ خود دور کرد.ظلمت جھل )بباران اشک از ابر دیدگان جاری ساخت.الف)

در وجود خود نابود کرد.دیو را  )تدیو نفس را در وجود خود نابود کرد.پ)

شود؟میدر کدام بیت آرایھ تشخیص دیده -۱۹
تیاقـــــــــاشدردرحــــــشبگویمتافراقازشرحھرحھـــشخواھمسینھالف)
خویشلــــــوصروزگارجویدبازخویشاصلازمانددورکوکسیھرب)
بادستـــــــنینداردآتشاینکھھربادنیست ونایگـــــــباناینآتشستپ)
نیستگوشجزمشتریرازبانمرنیستھوشــــــبیجزھوشاینمحرمت)
 )95(سراسري زبان،  ؟وجود دارد»تشبیھ و استعاره«ھر دو آرایۀ در كدام بیت -۲۰

این اســـت حریف ای دل تا باد نپیمــــــاییصد باد صبا اینجا با سلــــسلھ می رقصند )۱

ھنوز بر سر پیمـــان و عـــھد و سوگـــــندمگرچھ مھــر بریدی و عھد بشکـــــستی) ۲

معنی کھ تو داری دارندنھ چنین صورت وپیش رویت دگــران صورت بر دیوارند )۳
گــــو بیا سیل غـــم این خــــانھ ز بنیـــــاد ببرما چــــــو دادیم دل و دیده بھ طوفــــان بلا )٤

است؟نرفتھدر كدام بیت استعاره مكنیھ بھ كار -۲۱
خدایا منعمم گردان بھ درویش و خرسندياست با درویش خرسند استدر این بازار اگر سودي )۱

ھ عمل بر مجاز كردـــشرمنده رھروي كاه حقیقت شود پدیدـــــــــــردا كھ پیشگــــــــــــــ) ف۲

ر زلف تو در پاي دل ما زنجیرـــــــز ست ولیكن بستھ استـــــــــــاق گشاده اســــــر آفد )۳

امـــــــــا این جھان بدین ھنگـــــاي خوشدرامـــــــــــــــد پــــــل بخندید و باغ شـــــــــــگ )٤
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 مجاز
  صارفھ(قرینھو نشانھ واگردان(علاقھ)؛ بھ شرط وجود پیوندمجاز نام دارددر معنای غیرقاموسیبھ کار رفتن واژه( 

  را بخورم. ظرفتوانم تمام ام کھ میآن قدر گرسنھ

 .استرابطھ مجازی ظرف و غذا در این عبارت  ۀمیان دو واژ ۀرابط   ☼

: غذا، آنچھ در درون ظرف است.ظرف←یمجازمعنای   . : آوند، بشقابظرف← لفظیمعنای

توان خورد.می: خوردن زیرا ظرف را ننشانھ واگردان     (علاقھ): ظرف و مظروف                                پیوند

 ؛ستاجاز معاره ای استدر استعاره تشبیھ وجود دارد؛ اما در مجاز علاقھ ھای دیگر نیز یافت می شود. ھر تفاوت مجاز و استعاره: 

اما ھر مجازی استعاره نیست.

مجازهاي پرکاربرد.

: نوشیدنیجامعالممردم دشت، مردم  ،مردم جھان :، دشت، عالمجھان          : سخنزبانقصد :سر

خودآزمایی
ی مجازی است؟ دلیل آن را بنویسید.اھای زیر در معنکدام یک از واژه-۲۲

خویش گیر.بایدت پیش گیر / سر ما نداری سر برو ھر چھ می

ھای ھر یک را پیدا کنید.ھای زیر قرینھ مجاز و علاقھدر مصراع-۲۳

اگر رفت و آثار خیرش نماند / نشاید پس مرگش الحمد خواند.الف)

دیدی کھ خون ناحق پروانھ شمع را / چندان امان نداد کھ شب را بھ سر برد.ب)

».برآشفت ایران و برخاست گرد«  )ت          /    تا نباشد در پس دیوار گوش  پیش دیوار آنچھ گویی ھوش دارپ)

در کدام گزینھ آرایھ مجاز ھست؟ -۲٤
ھمچون بنفشھ سر بھ گریبان کشیده ام. )باز دیگران حدیث جوانی شنیده ام.الف)

نالم بھ دل چو نای من اندر حصار نای. )تاسان نھفتھ است.رام ھزار خدر سینھپ)

است؟» مجاز«واژه کدام» بشنو بجز با نفس شوم بدسرشت / با ھمھ عالم مدارا کن کمال این است و بسمنپند«در بیت: -۲٥

نفست)کمالپ)عالمب)پندالف)

  بھ کار رفتھ است.»مجاز«ھا بھ جز بیت ... آرایھ در ھمھ بیت-۲٦

دســـت تو ھیچ کـــــس بالاتر نیستوز نالم کھ دگر داور نیستکھبھتواز )الف
یرــــگویشــــــخسرندارى اــــــمسرگیرشـپیبایدتمىچھ رـــــــھبروب)
خوابینکردگذر وکردگذرھاخیالچھآفتابیبرآیدکھشبـامنداردآنسرپ)
اییــــــنشراتیـــدوستوکھویمـــــنگیکنـــــولدمـدیتوازمنیــــدشھمھت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

٦ 

شود؟ميدید زمجاھايعلاقھازیككدام." كندنمياثرترھیزمدرآتشم وگیردنميدرنفسمكھدیدم" عبارتدر-۲۷

سببیھ) ٤محلیھ) ۳كلیھ) ۲جزئیھ) ۱

بھ کار رفتھ است.» مجاز«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۲۸

ندـــــچیرــتزدـببرمرــــک دـببنگندـــــفازوـبھ برابزهانـــــکمالف)
غاکــماندردلبانـمکراخرداکـــپیزداناندارــجھازترســبب)
ز ھم رد نمــــــودند ھفتاد حربچنین آن دو ماھر در آداب ضربپ)
بودفرمودهسیمرغکھسانبرانزودراندکماناندرگزتھــــــمتنت)

 .دارای آرایھ مجاز استکدام بیتدر » دشت«واژه  -۲۹

برون آتش زآیدیــــکاوتاکھخون زپردیدگانباتـــدشیـــــیکالف)
گور  زپرآمدشپیشدشتیکیشوربھآمد وجستخورشچونتنشب)
دید گنجپرتــدشیکیدریاچودیدسنجرانــــگتاعــــــــمآنشاهچوپ)
ـــــردسالانخبلندانبالامھــــھزالانـــغازدشتیـــــیکایزدنامبھت)

 ؟مي شودندر كدام گزینھ مجاز دیده -۳۰

) و گر دیدي كھ با ھم یك زبان اند.۲رد.ــــــخروشید و مژگان پر از آب ك )۱

ا بركنند.ـــوھي زجـــــك) بھ یك نعره،٤سر سوداي تو دارد.دل من راي تو دارد،) ۳

است.» مجاز«در ھمھ بیتھای زیر بھ جز بیت ... دارای آرایھ » جھان«واژه    -۳۱
کنخرابجھانی وبپوشرخکھیعنیکننقابمشکینسنبل زراگلبرگالف)
اوتـبخازاندهــــــفرومفتیــــــــــشگاوتـــــتخآنبرشدمنــــانججھانب)
نیـبیرانـــــــگجھانلکــــــمبھ رـسراجاآندایـــــگپا و رـــــــــــسبیپ)
روهـــــــگھمدهـشارهــــــنظھانیــــجوهـکدویزمـــــــھتـــــدشبرنھادندت)

بھ جزء بیت............. مجاز بھ علاقھ جزئیھ مشھود است.ھا در ھمھ بیت -۳۲

وشـــــــــس دیوار گـتا نباشد در پوش دارـھ) پیش دیوار آنچھ گویي،۱

رد ساز نبردـــــــــھمي ھر كسي كاست گردـــ) برآشفت ایران و برخ۲

كوه مي سفتچو آتش تیشھ مي زد،) بھ یاد روي شیرین بیت مي گفت۳

ش الحمد خواندــرگــاید پس مــنشش نماندریـــــ) اگر رفت و آثار خ٤
ی مجاز وجود دارد ........ آرایھھا بھ جز ی گزینھدر ھمھ -۳۳
تادـــــــــسرا فـــــتزلزل در ایوان کتادــــچو صیتش در افواه دنیا ف )۱

لق راــــــی آید بسوزد خــــــــــآتشگر نبندی زین سخن تو حلق را )۲

بر آن سان کھ سیمرغ فرموده بودز اندر کمان راند زودــتھمتن گ )۳

   دارــــان پیش آن نامــــسیھ شد جھفندیارــــم اســــیر بر چشـبزد ت )٤



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری
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 کنایه                                                               
   ھ ای کھ بھ گون ،ھنری) است(بھ کار بردن واژه در معنای غیرقاموسی پوشیده سخن گفتن درباره کاری است؛ بھ دیگر سخن

 .رابطھ میان معنای ھنری و قاموسی التزام باشد

  چکدآب از دستھایش نمی. 

روی زمین بچکد.  راز دستھایش بای آبگذارد قطرهمین←لفظیمعنای

 .استناخن خشکبسیاررسد، ھیچ چیزی از او بھ دیگران نمی←کناییمعنای

   :نایھ کدر  -۲یو بایستگتشبیھ پنھان است و در ژرف ساخت کنایھ التزام ،در ژرف ساخت استعارهتفاوت استعاره با کنایھ

کنایھ معمولا عبارت است و استعاره معمولا واژه. -۳شدنی است و در استعاره ناشدنیحقیقیمعنای 

 .هافرهنگ کنایه

تازه و بانشاط شدنآرایش جان کردن:
شناختن دوست از دشمنآوای دوست از دشمن پدید آمدن:

ودنبرخوردار باه بالایی گاز جایاز بر سدره شاھراه داشتن:
سرگشتھ شدناز خود بدر شدن:

تباه کردندر مغاک کردن:
آماده کاری شدنبستھ قبا:

بھ جایگاه بالایی رسیدنبھ عیوق برشدن:

بھ جایگاه بالایی رسیدنپای بر فرق فرقدان گذاشتن:
پا لب گور داشتن، نزدیک بھ مرگ بودنپای گور جستن:

رنجیدن و آزردنخار در جگر شکستن:
کوشیددست ساییدن:

بیھوده گفتنژاژ خاییدن:
حساب و کتاب کردنشمار گرفتن:

آماده کاری شدنکمر بستن:

خودآزمایی

را بنویسید.ھا را بیابید و مفھوم آنھا ھا و شعرھای زیر کنایھدر جملھ-۳٤
کنی.بندی و ما را ز سر وا میکنی / خاری بھ خود میدل ما میای غنچھ خندان، چرا خون درالف)

ھر کجا پای نھد دست ندارندش پیش /گفت خاموش کھ ھر کس کھ جمالی دارد ب)

است؟نرفتھبھ کار » کنایھ«در کدام بیت -۳٥
بــرانــیـــمتــا بــوســھ گــاه وادی ایــمــن گاه سـفر شــد بــاره بر دامن برانیمالف) 

ـمپای جــلودارـمــقصــد دیــار قـــــدس ھـتکبیر زن لبیـک گو بنشین بھ رھوارب)
پروا مکـن بشتاب ھمـت چاره ساز اســتگاه سفر آمـــد برادر ره دراز اســـتپ)
بانگ از جرس برخاست وای من خموشماز ھر کران بانگ رحیل آید بھ گوشمت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری
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است؟نرفتھبھ کار » کنایھ«در کدام بیت -۳٦

این ھمھ اسرار بر صـــحرا نھادتـــا کمــال علم او ظــاھر شــودالف) 
ھر کجا جا دید رخت آن جا نھادن خانھ ایچــون نــبود او را مــعیّ ب)
جان ما در بوتــھ ی ســـودا نھادھادعــشق شــوری در نـــھاد ما نـپ)
توئی آفرینندهٴ ھــــــر چھ ھسـتمھ آفــــریدست بالا و پســــت ـــھت)

است؟نرفتھبھ کار » کنایھ«در کدام بیت -۳۷
ھر کـــجا جا دید رخـــت آنـــجا نــھادرا مـــعین خــــانھ ایاوچـــــون نـــــبود الف) 

زندمینبھ دشت پر ملال ما پرنده پرزندمیدر این سرای بی کسی کسی بھ در نب)
خوب شد اسباب خود بینی شــــــکستاز قـــــــضا آیینھ چـــــــینی شـــــــــکســـتپ)
چون اشک در قفای تو با سر دویده امتاده امـچون خـــاک در ھوای تو از پـــــــا فت)

بھ کار رفتھ است.» کنایھ « آرایھ دوبار در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... -۳۸
ســــر ندیدم کــــز گـــریبان وفــا برداشتنا در زیر دامن برد سعدی پای صبرـھعمرالف) 

عـــنان فتنھ بـــدان چشم نیم خـــواب دھـدجــھان چـــو حــادثھ ای پای در رکــاب آردب)
کـــار افـــتدکنم کـــھ پـــرده از بـیــارکـق گـــر مــــرا بـــار افتدبــــر درگـــھ عشــپ)
س کھ در کوی تو بازار تماشا گرم استبشبنم نتوانست عـــرق کــردن خشکگـــل زت)

است؟نرفتھبھ کار » کنایھ«در کدام بیت -۳۹
بھ پیش منوچــــھر پیروزگـــــربیامد بھ شبگـــــیر بستھ کـمرالف)
رنگ دیبھ کنیمزمین را بھ کین بدان را ز بد دست کــوتھ کنیمب)
پی ســـــر بریدن بیفـــــــشرد پابرافراخت پس دست خیبر گشاپ)
  دستبھدیگردستیکیگرفتھمست وشادھمھگردانبرفتندت)

است؟نرفتھبھ کار » کنایھ«در کدام بیت -٤۰
 وـبـــھ ھـم حملھ کردند باز از دو سچــــو ننمود رخ شـاھد آرزولف) ا

ـد دندان بـــھ دنـــدان کـــینـبـــخاییبیفشرد چون کوه پـا بـر زمینب)
دست دریغبھ سر کوفت شیطان دوچو شیر خدا راند بر خصم تیغپ)
ـرد و اندر کشیدـکمان را بـــھ زه کچو نازش بھ اسب گرانمایھ دیدت)

 ؟رودمینبھ شمار » کنایھ«کدام گزینھ -٤۱
قد علم کردنت)چانھ زدنپ)ھم عنانیب)بدسگالیالف)

 ؟شودمیندیده » کنایھ«در کدام بیت -٤۲
ندــــکبیرونضحاکبندازسرندــکفریدونوایــــھکاوکسیالف)
انــــــدیوانگامــــک دـشپراگندهانـــرزانگـفنآییشتــــگانــــنھب)
گرداستـبرخبازار زانگھــھمکردزهـــنی رــسبرآنکاوهھمانپ)
پایبھمحضرپردــــبس ویدبدرّ جای زلرزانبرجست وخروشیدت)
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 آمیزيحس 
  خی بود.خبر تلمانند:  .شودآفریده میآمیزی حس، آرایھ حس دیگری بازبخوانیمبھ  ،استیسحکھ مربوط بھ راموضوعیاگر

و شودیمندریافتبا حس چشایی خبر امّااست. شدهبازخواندهخبر بھ  ،کھ مربوط بھ حس چشایی است» تلخی«در این عبارت   ☼
چشایی ،مسھ)بساوایی (لا ،بویایی ،بینایی ،شنواییحواس پنجگانھ:                                          .مربوط بھ حس شنوایی است

خودآزمایی
 )85(سراسري زبان،   ؟استرفتھبھ کار » آمیزیحس«در کدام بیت -٤۳

یا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فــکنبرو ھمچون زنان رنگی و بویی پیش گـیریا الف)
درد بــاید پــرده ســوز و مــرد بـاید گــام زنھر خسی از رنــگ گفتاری بدین ره کی رسـدب)
رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکنبرگ بــی برگی نـداری لاف درویشـــی نــزنپ)
گر ھمی صحرات باید چنگ درزن در رسنرساند تا بـھ چاهمیردون این رسن را چرخ گت)

 )85(سراسري خارج کشور،  بھ کار رفتھ است.»آمیزیحس«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٤٤

ـرف واشــدپــس از عــمــری کــھ راه حـرفبـھ من نوبت نداد آن چشم پــرحـالف)
تــوان شــنیدمیت از نفســم بـــوی مــحبّ آن بلبلم کھ چـون کشم از دل صفیر گرمب)
رســدمیکـــز ھیچ لــب بھ گوش نوایی نگـویا ز شـش جــھت در امید بسـتھ انــدپ)
کن دل ناتوان ما راسلام خشک خوشبھن چرب ای جان بنواز جان ما رابھ زبات)

 )84(سراسري تجربی،   ؟رودمینبھ شمار »آمیزیحس«کدام گزینھ -٤٥

شــور کــم کــن کـبــاب اگــــر داریتــــلــخ مــنـشــیــن شــراب اگــــر داریالف)
ثبت اســت بر جریده ی عالم دوام ماھرگز نمیرد آن کھ دلش زنده شد بھ عشـقب)
گـفتــنش بــا پــسر نــرم دیــدســخـن رخ شــــاه کــــاووس پـــــر شــــرم دیـــــدپ)
تلخی کھ از زبان تو آید شنیدنی استمــا گــر چــھ مرد تــلخ شنیدن نھ ایم لیـکت)

 )85(سراسري تجربی،   ؟ودشمیندیده »آمیزیحس«کدام گزینھ در -٤٦

کاین کرامت سبب حشمت و تمکین مـن استدولت فـــقر خــــدایا بھ مـن ارزانی دارالف)
تـا کـار بـــھ رنگینی گـــفتار کشــــیده اســـتصد میکده خون بیش کشیده است لب منب)
ـیده استنی ز لـب یار کشـ ،شـیرین ســـخنیسوزلوـچشمــــھ نوشی نشود نالــــھ گبی پ)
ھیچ کس بویـی ز می در شـیشھ و ساغر ندیدنشئھ دیدار ســـاقی رونق مستی شکسـتت)

 )87(سراسري انسانی، است؟رفتھنبھ کار » آمیزیسح«در کدام بیت -٤۷

تا از مژه ھر ساعت لعل ترت افشانم با من بھ سلام خشک ای دوست زبان تر کنالف)
تلخی کھ از زبان تو آید شنیدنی است ما گــــرچھ مرد تلــــــخ شنیدن نھ ایم لیکب)
بوی گــــــــل باشد دلـــــــــیل گلستان تا تو را آن بو کـــــشد ســــــوی جـــــــنانپ)
توان شنیدمیبوی محـــــبتّ از نفسم آن بلبلم کھ چون کشـــــم از دل صفیر گرمت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۱۰ 

 )86(سراسري خارج کشور،  بھ کار رفتھ است.»آمیزیحس«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٤۸

گیرد. میپای حافظ را چرا در زر نتاکھ سراھنشھ عجب دارمتر شیرین ز شاز این شعرالف)
ـھ خوب خوش لقا را بکشید سوی خانھ مـــــــرنگــینھای شـــــیرین بھ بھانھھای بھ ترانھب)
شـــــــنوم میرنگ تو ز لالــــــھ و ســـــمن شــــــــــنوممیبوی دھــــــــن تو از چــــــمن پ)
   زین چرخ پرســــــتاره فـزون اســت اثر مرازآن کھ در سخـــنمنگر بدین ضــــــعیف تنم ت)
 )84(سراسري هنر،  بھ کار رفتھ است.» آمیزیحس«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٤۹

بھ سلام خشک خوش کن دل ناتوان ما رابھ زبان چرب ای جان بنواز جان ما راالف)
عاشــق آن نیست کھ این نکتھ مســلم داردگــر مکرّر ســخن تــلخ بــگوید معشــوقب)
جــان در طــمع لعل شــکرخــای تـو افتاددل در طلب خنده ی شیرین تو خـون شـدپ)
ســخن گره نگشــاید چــو طبع بــستھ بـودمـن عذر خامشــی مپذیر ۀتـــــطبع خسز ت)

    ؟ودشمیدیده»آمیزیحس«کدام گزینھ در -٥۰
یعنی کھ رخ بپوش و جھانی خراب کنکین نقاب کنـــــگلبرگ را ز سنبل مشالف)
اعت لعل ترت افشانمــــتا از مژه ھر سبا من بھ سلام خشک ای دوست زبان تر کنب)
گـــــــران بیـنیسـر ز مــــــلک جھان ا راــــــســـــــــــر و پا گـــــدای آن جبیپ)
جــــھانی نظــــــاره شـده ھم گـــــــروهـوهـــــنھادند بر دشـــــت ھـــــــیزم دو کت)

 )85(سراسري هنر،  ود.شمیدیده» آمیزیحس«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٥۱

ســحرھـا داردشــب تاریــک فــروزنده آخــر ایــن نالـھ ی ســوزنده اثــرھـا داردالف)
رســدمیدشــنام تــلخ ھــم بھ دعا گــو نزان لب کھ مژده ی نفسش آب زندگی استب)
ـیتی دارددم مردن وص ،کــھ شــمع ھــمز اضــطراب دل و لــکنت زبــان پیداســتپ) 
از نکھت خود نیست بھ ھر حال جدا گلرنــگین ســخنان در ســخن خــویش نــھانندت)
استعاره، تضاد و حس آمیزی وجود دارد؟کدام بیت ھر سھ آرایھدر  -٥۲

/ تویی ھمچون ھوای ابر و بارانمنم چون شاخ تشنھ در بھاران )۱

/ نمک ندارد شعری کھ استعاره ندارد  سخن کھ نیست در اواستعاره نیست ملاحت )۲

گفت بنشینم ولیکن نھ بلا ، بالاست این/ گفتم ای سرو سھی بنشین کھ بنشیند بلا )۳

تا از مژه ھر ساعت لعل ترت افشانم/ بامن بھ سلام خشک ، ای دوست زبان تر کن )٤

(سراسري  ،     ) بھ کار رفتھ است.» آمیزیحس«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٥۳

زلالــھ وســمن مــی شــنـومرنــگ تــو بــوی دھــن تــو از چــمن مــی شــنـومالف) 
بکشید سوی خانھ مھ خوب خوش لقا رارنگینھای شیرین بھ بھانھھای بھ ترانھب)
آخرای خانھ بر انداز سرای تو کجاسـتھیچ جوینده ندانست کھ جای تــو کـجاستپ)
یای خسرو خوبان کـھ تو شیرین زبــانشیرین تـر از آنــی بھ شکرخنده کھ گویندت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۱۱ 

(نغمۀ حروف)آراییواج

   دی کھ طنین آن درگوش بر جای بماناشود بھ گونھدر یک بیت یا عبارت گفتھ میبی صدایا صداداربھ تکرار واج. 

  تکرار صامت /سواج آرایی با(         دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود/ رشتھ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار/ ( 

   زامتھای /خ/ وواج آرایی با تکرار ص(باد خنک از جانب خوارزم وزان است/ آرید کھ ھنگام خزان استخیزید و خز// ( 

  ا ز سبیلربازدارد پیاده / خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیلمانند:باشد. بی صدایا صدادارتواند واج تکرار شونده می

 .استو آرایھ واج آرایی پدید آورده افزوده نخست آھنگ شعر رادر مصراع » ِ -«کوتاه واج صدادارتکرار    ☼

خودآزمایی

است؟ شدهبھ کار برده بیشتر » آراییواج« در کدام بیت آرایھ -٥٤

ــفتی فرومــــــانده از بخـت اوشگــــــــجھان انجــــمن شد بر آن تخـــــت اوالف) 
بھ یک جو نخرد نافھ ی چین راعطار ایدــــھ گشــگر چین سر زلف تو مشاطب)
اق بودــسن ساقی سیمینــدستم اندر دامرشتھ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار پ)
تنــگ شکر در دھن تنــــگ داشــــــتر عـربده و جنـگ داشتــــر چھ ســگت)

  بھ کار رفتھ است.» واج آرایی «در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٥٥

یزـال تو خاکم شود عبیر آمــــکھ تا زخال تو با خود بھ خاک خواھم برد ــــخیال خالف) 
ست چنین شب کھ دوستان بینیاغنیمتست و شاھد و شمع و شراب و شیرینی   اشبب)
ھم شـــــرع خـــــــــزیده در پناھــــــتده در رکـــــــــــابت ـــــــھـم عــــــــــقل دویپ)
ین راـچ ۀرد نافـــعطار بھ یک جو نخایدــــــین سر زلف تو مشاطھ گشــــر چــــگت)

فت می شود؟ھای ادبی یاکدام آرایھ» ساقیا، لطف نمودی قدحت پر می باد / کھ بھ تدبیر تو تشویش خمار آخر شد «در بیت -٥٦

تشبیھ -استعاره -تناسب) ۲ تشبیھ -مجاز -کنایھ ) ۱

مجاز -تناسب -آراییواج) ٤آراییواج -کنایھ -استعاره) ۳

  شود؟میدیده صدادار» واج آرایی « در کدام بیت -٥۷

بـــرش آھـــو شـــــده، ـومــــستــــی آھـدهــــــونگـــرش آھـــو شـــــس افســــنـــرگالف) 
بینیست چنین شب کھ دوستان اغنیمتست و شاھد و شمع و شراب و شیرینی   اشبب)
تـباد خنک از جانب خوارزم وزان اسام خزان استـــــــز آرید کھ ھنگــخیزید و خپ)
دن؟ـجور و جفــا را در این مبــارک معمعدن علــــم اســــت دل، چـــــــــرا بنشاندیت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری
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سجع
دست کمشود کھ دیده میعبارتی. آرایھ سجع در ھاپایانی، وزن یا ھر دوی آنای ھاز نظر واجاستسانی دو واژه سجع یک

دیگر نزدیک یکرا بھجملھھا باید در پایان دو جملھ بیایند و آھنگ دورود؛ زیرا سجعبیشتر در نثر بکار می. این آرایھدو جملھ باشد

»مزدوجتضمین«دیگر بھ کار برده شوند، ھا در یک جملھ در کنار یکمانند قافیھ است در شعر. اگر سجععبارت درسجع .سازند
 .دگیرنام می» مسجع«یھ سجع بھ کار رود، نثر و شعری کھ در آن آرا .شودنامیده می

  ذاتآید مفرح است و چون بر میحیاترود ممد ھر نفسی کھ فرو می

خودآزمایی
سجعھا را بیابید و نوع آنھا را بنویسید.در بیت زیر  -٥۸

رود.بازآ و بر چشمم نشین، ای دلستان نازنین/ کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می

 )81(سراسري ریاضی،  بھ کار رفتھ است.» سجع«بھ جز بیت ... آرایھ ھا گزینھدر ھمھ -٥۹

خشک نمیرد.صیاد بی روزی ماھی در دجلھ نگیرد و ماھی بی اجل در الف) 
 .نصیحت پادشاھان کردن کسی را مسلم بود کھ بیم سر ندارد یا امید زرب)
با چندین فضیلت کھ دست راست را ھست خاتم در انگشت چپ کنند.پ)
ارادت بی چون کسی را از تخت شاھی فرو آرد و دیگری را در شکم ماھی نکو دارد.ت)

وان دولت ابود و ه نان بیرون رفتیم در فصل ربیعی کھ صولت برد آرمیدکج فرّ رورت سخن گفتیم و تبھ حکم ض« در عبارت: -٦۰
 )76(سراسري ریاضی،  ھای سجع کدامند؟کلمھ» ورد رسیده

صولت و ضرورت / آرمیده و رسیدهب)سخن و بیرون / صولت و دولتالف) 
گفتیم و رفتیم / بود و رسیدت)گفتیم و رفتیم / آرمیده و رسیدهپ)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری
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ترصیع وموازنه 
  رصیع یا ت، آرایھ دباشنیکسانپایانیواجگاه اجرای دو بخش از یک بیت یا عبارت، نظیر بھ نظیر، ھم وزن و در ھر

مانند:د. پذیرمیپیکر موازنھاگر تنھا ھم وزن باشند آرایھ و آیدمیپیدید گوھرنشانی

  (ترصیع)              وی مقرر بھ تو رسوم کمال /ای منور بھ تو نجوم جلال

  (موازنھ)        چرخ ار چھ رفیع خاک پایت / عقل ار چھ بزرگ طفل راھت

خودآزمایی
شود؟میدیده » موازنھ« در کدام بیت -٦۱

شتنــــــھـر آن را زاد، زاد از بـھر کــتی کھ دورانستھ ی ھــسـو دل بـمشالف) 
ای خرد بخـــــش بی خــــــــرد بخشای   آرایای  درون پـــــــــــرور  بـــرون ب)
باد خنک از جانب خوارزم وزان اسـتام خزان استخیزید و خز آرید کھ ھنگپ)
ھم شـــــرع خـــــــــزیده در پناھــــــتم عــــــــــقل دویده در رکـــــــــــابت ـھت)

 ؟شودمیدیده » ترصیع« در کدام بیت  -٦۲
ــفتی فرومــــــانده از بخـت اوشگــــــــانجــــمن شد بر آن تخـــــت اوجھان الف) 

ھــــــــم خطواتــــــــــش متقارب بھ ھمھــــــــم حرکــــاتش متناسب بھ ھـــــمب)
ســاق بوددستم اندر دامــن ساقی سیمینرشتھ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار پ)
ــــت تنــگ شکر در دھن تنــــگ داشـتو جنـگ داشگـــر چھ ســـر عـربدهت)

؟ شودمیندیده » موازنھ« در کدام بیت  -٦۳

دادـداد کـــھ تـا خـــاکـیان رھـــــند ز بیـان کـھ داد بـــشــر دادـــدادگـــر آسـمالف) 
متقــارب بھ ھمھــــــــم خطواتــــــــــش ھــــــــم حرکــــاتش متناسـب بھ ھـــــمب)
ـــیاراننداب باده لعــــــل تو ھوشــــــخرغــــــلام نرگس مست تو تاجـــــدارانندپ)
کندمیجان بھ ھوای کوی او خدمت تن نشودمیدل بھ امید روی او ھمدم جان نت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری
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جناس
  ناھمسانو جناسھمسانشود: جناس میگونھدو ربا از نظر لفظی است. آرایھ جناس ھسازی نزدیکی ھرچھ بیشتر واژهجناس یا ھمجنس. 

همسانجناس 
   متفاوت امعنامّا، استیکسان واژهدو بی صداھایو صدادارھاھمھ، ھمساندر جناس. 

   روانچنان چون شده باز یابد  /روانخرامان بشد سوی آب

 .جان و روح استمصراع دوم بھ معنی جاری و درایروان در مصراع نخست بھ معن  ☼

  آید.میپدید تکراراز نظر معنایی یکسان باشند آرایھ ھا اگر واژه

 هاي دومعناییهواژ

 -)یشاوندخو، خویشتن ( خویش: -( شراب ،  ھمیشھ)مدام: -( جنتّ ، فروگذاشت)بھشت: -)ابزار شانھ زدن، دوش: ( شانھ

 -)توپ، بگو(  :گوی -)گورخر، قبر(  :گور -)گونھ ای مزه، نام زنان(  :شیرین -)دل، ز(مركقلب: -)پرنده، اجازه( پروانھ:

، ساز(  :چنگ -)یمھربان، خورشید(  :مھر -)اسارت، ریسمان(  :بند -)، گشادهدوباره، پرنده(  :باز -)گیاه نی، ساز(  :نی

، تعدال( داد: -)ذات، گذاشت( نھاد: -)آمدبھ جھان، توشھ( زاد: -)دیشب، شانھ( دوش: -)شکن، کشور( چین:  -)مشت

( گلیم: -)بجوی، رود( جوی: -)، فلز رویبالا، چھره(  :روی -)شوھر، بشوی( شوی: -)جاری، جان( روان: -)بخشید

، اندام تن (لب: -)حجاب، موسیقیاصطلاح( پرده: -)قد، تکبیر نماز(قامت: -)شگفت، ناشناس(غریب: -)گل ھستیم، گستردنی

 -صاحب خبر: (پیک، دلبر) -)عدد، بلبل( ھزار: -)کنار

(ناقص)جناس  ناهمسان
   آمار / مار  - دسمن /کمندمانند:؛آیدمیپدید داشتھ باشند جناس ناقص، با ھم اختلافحرفیکحرکت یا ھر گاه دو واژه در-  

  رام /آرام  -مکان /کان   -نبات/ بنات

خودآزمایی
است؟رفتھبھ کار » تکرار « در کدام بیت آرایھ -٦٤

ــر کھ او ز مادر زادکھ عاقبت برود ھــزاد ره برگیربیا و برگ سفر ساز والف) 

عطار بھ یک جو نخرد نافـھ ی چین راایدــگر چین سر زلف تو مشاطــھ گشب)
ھـــــر آن را زاد، زاد از بـھر کـــشــتنھ دورانــھســــتی کـۀتــو دل بسـمشپ)
ــتاده اسـت.ـطبل طـــــوفان از نوا افــــــاند آرام و رامــوابیـدهــــــموجـــــھا خت)

است؟نشدهبھ کار برده » ناقصجناس« در کدام بیت آرایھ -٦٥
ت.ـتاده اســـــــوفان از نوا افـــــطبل طاند آرام و راموابیدهــھا خـــــموجالف) 



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۱٥ 

ـھ تـا خـــاکـیان رھـــــند ز بیـدادـداد کـدادگـــر آسـمان کـھ داد بـــشــر دادب)
کندمیدمت تن نــجان بھ ھوای کوی او خشودمیدل بھ امید روی او ھمدم جان نپ)
تنــگ شکر در دھن تنــــگ داشــــــتـر چھ سر عـربده و جنـگ داشتگت)
است؟نشدهبھ کار برده » جناس « در کدام بیت آرایھ -٦٦

ان پی ارکانم آرزوست.ــــــاز کان و از مکت ز ھر آز و آرزوــــــخود کار من گذشالف) 
تـــــا روز جـــــزا مــــست ز کیفیت دوشــمدوش از در مــــیخــانھ کشــیدند بھ دوشـــمب)
بــــگیر چنگ بھ چنگ اندر و غزل بسرایایـــــا غزال ســـــرای و غـــزل سرای بدیعپ)
 مـارــحــــرفی اســـت ھــــــر آتشی ز طومطومـــــــار نـــدامت اســــت طبــــع مــــــنت)

  بھ کار رفتھ است.» جناس «در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٦۷

ل اندام در خاک خفتــکـــــھ چندین گفتـــاگر گل شکعجب نیست از خــاکالف) 
کھ عاقبت برود ھـر کھ او ز مادر زادبیا و بــــرگ سفر ساز و زاد ره بـــرگیرب)
تی رھــیــید ھســرو کـــــھ از قمیھطریقی فــــــــرا پیش گـــیر و رھـــــــــیپ)
ر بترسد از خطر بازارگانـنبندد گبر از خطر خیزد خطر زیراکھ سود ده چھلت)

 )85(سراسري زبان، بھ کار رفتھ است.» جناس «در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٦۸
کـــھ مـرا مادر من نادان زادھیـچ یادم نرود این مــعنیالف) 

حیف استاد بـــــھ من یاد ندادقــــدر اســــتاد نکو دانـستنب)
یاد باد آنچھ بھ من گفت استادگفت استاد مبر درس از یادپ)
کھ بھ تعلیم مــــن استاد استادپس مرا منت از استاد بـــودت)

   بھ کار رفتھ است.» تامجناس« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -٦۹
فـدای تو بادرسد میبــــــھ گرد لطف تو کــــی اگر چھ باد صبا روح پرور است بھ لطفالف) 

دادـــیان رھـــــند ز بیـــــداد کــــــھ تــــــا خـــاکدادگـــر آســــــمان کـــــــھ داد بـــشــــر دادب)
است و حسن بر تو نھادکھ حق ھر آن چھ جمالورنـــــھادلام حــــبیا بیا بــــــت رضوان غپ)
غمتازاستارغوانپرمن مـــــچشمرغزارنیستھیچگرراــمباریرختگلستانازت)

ی  ابیات ، بھ جز بیت  ...... نوعی جناس وجود دارد .در ھمھ-۷۰
 دوستان را جز بھ دیدار تو ھیچ آھنگ نیست /شد گو مباش گر تو را آھنگ وصل ما نبا )۱
چنگ نیستدل در  وکاین زمانم گوش بر چنگ است/ دھیبا زمانی دیگر انداز ای کھ پندم می) ۲

بھ ھمین دیده سر دیدن اقوامم نیست /چشم از آن روز کھ بر کردم  و رویت دیدم  )۳

آفرین گویی بر آن حضرت کھ ما را بار نیست /ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت ) ٤

بھ کار رفتھ است.» تامجناس« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۷۱
برخوان» کم ترکوا«در زیر یکی توده رو یریــممیھ ھـمنگر کھ شھ و میری بنگر کالف) 

شم بر دوش ھـــم بار شماـکمیباری چو باری باری است سر بر دوش من خواھم فکندن بار منب)
در معرضـــــی کھ تخت سلیمان رود بھ بادبادت بھ دست باشد اگــــر دل نھی بـــــھ ھیچپ)
گــــــــر نـــــدھی داد داد از تــــوکنــــد دادکــــــھ داد دھــــی تـــــوداد تــو را داد تــــــا ت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۱٦ 

مراعات نظیر
  ستگی نیزوابستھ بھ یک مجموعھ باشند. بھ این آرایھ تناسب و ھمبکھ استآوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت

تا تو نانی بھ کف آری و بھ غفلت نخوری/ کارندابر و باد و مھ و خورشید و فلک در مانند:گویند؛ می

 .دنایھای طبیعپدیدهابر و باد و مھ و خورشید و فلک ھمگی   ☼

خودآزمایی

است؟شدهبھ کار برده بیشتر » مراعات نظیر« در کدام بیت آرایھ -۷۲

دازــــــاه ناوک انـتو چشـــــم و او نگـــد بینــــــی و مــــجنون جلـــــوه ناز ــــــتو قالف) 
رد نافھ ی چین راـعطار بھ یک جو نخایدــــــھ گشــــین سر زلف تو مشاطــــــگر چب)
غنیمت است چنین شب کھ دوستان بینیشب است و شاھد و شمع و شراب و شیرینی   پ)
ر بازارگانـــبر نبندد گر بترسد از خطر خیزد خطر زیراکھ سود ده چھلــــاز خطت)

   بھ کار رفتھ است.» مراعات نظیر« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۷۳

نخوریغفلتبھ وآریکفبھنانیتوتاکارنددرفلک وخورشید ومھ وباد وابرالف) 
ھمـھ در سایھ گیســــــوی نگار آخر شدآن پریشانی شبھــــــــــای دراز و غم دلب)
تی رھــیـید ھســرو کـــــھ از قمیـــھیــیر و رھــــــــپیش گــــــرا طریقی فـــپ)
تو چشـــــم و او نگــــــاه ناوک انــدازتو قد بینــــــی و مـــــــجنون جلـــــوه ناز ت)

وجود دارد؟»حس آمیزی و مراعات نظیرکنایھ،« آرایۀدر کدام بیت،-۷٤

آری نمک، لذیذ نماید کباب را/ ھای شوردل چاشنی گرفت از آن خنده) ۱

آن گاه در ملامت مردم زبان برآر /بیگانھ پاک کن ۀگلزار خود ز سبز) ۲

خدای نما را چرا شکست ۀآیین /زاھد چرا شکست دل من بھ سنگ طعن )۳

گر سراب ناامیدی را فلک دریا کند /آن چھ اول غرق گردد کشتی امّید است )٤

    ؟یابیدمی» نظیرمراعات « در کدام بیت آرایھ -۷٥

درد بــاید پــرده ســوز و مــرد بـاید گــام زنھر خسی از رنــگ گفتاری بدین ره کی رسـدالف) 
لامــــــــــوتاه باید والســـــــپــــس ســــخن کـــتھ ھـیچ خــامــــــپخحـــــــــــــــال درنــــــیابد ب)
دان استـــــکـــھ دوســـتی و ارادت ھزار چنتــھزار ســـختی اگر بـــر مــــن آید آسـان اسپ)
گر ھمی صحرات باید چنگ درزن در رسنرساند تا بـھ چاهمیچرخ گردون این رسن را ت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۱۷ 

تضاد
   آیدپدید میطباقیاتضادآرایھ  ،دندر یک بیت یا عبارت بھ کار روناسازھر گاه دو واژه با معنای. 

  پایان شب سیھ سپید است/    در نومیدی بسی امید است. 
 .ندناسازمتضاد و »سپید«با »سیھ«و ھمچنین واژگان »امید«با »نومیدی«ھای واژه  ☼

 ؟شودمیندیده» تضاد «در کدام گزینھ -۷٦
جفت بد حالان و خوش حالان شدمدمــمن بھ ھـــر جمعیتی نالان شالف) 

پــــس ســــخن کــوتاه باید والسلامـامپخــتھ ھـیچ خـحال درنــــــیابد ب)
ھمچو نی دمساز و مشتاقی کھ دیدھمچو نی زھری و تریاقی کھ دیدپ)
تـــــا بگویم شــــرح درد اشـــتیاقسینھ خواھم شرحھ شرحھ از فراقت)

تھ است.بھ کار رف» تضاد « در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۷۷

صـــبحدم از چشم یتیمی چکیدشککھ یک قطره ایدآن نشنیدالف) 
یــــار نـباشند شقی و ســــــعیددوســـت نگـردند فقیر و غنـــیب)
گاه نھان گشت و گھی شد پدیدگاه درخشید و گھی تیره مــــاندپ)
من ز ازل پاک و تو پست پلیدمن گھر ناب و تو یک قطره آبت)

بھ کار رفتھ است.» طباق« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۷۸
صما ۀخرــــدر بن چاھی بھ زیر صب)از ھمھ عالم نھان و بر ھمھ پیداالف) 

درویشمنعم وخورندمیقسمت خود ت)صورت خوب آفرید و سیرت زیباپ)

   شود؟میدیده» تضاد « در کدام گزینھ -۷۹

من بھ نظر قطره بھ معنی یممب)گزیدمیکاش سپھرم چون تو برالف) 
نج دلمــــھر روشن گـــــمن گت)امردهــز دل ک ،ر دیدهـــــن سفـمپ)
 ؟شودمیندیده» تضاد « در کدام گزینھ -۸۰

بیگانھ شد ز خود کھ شود آشنای غیرب)بر خسک و خار ھمچو بر گل و سوسنالف) 
ھنھ شود آخرـــنو شده ک ،ایدهـــنو شت)غیردای آن کھ بھ جان شد فدای ــھا فجانپ)

(سراسري تجربی)  ؟شودمیندیده» تضاد « در کدام گزینھ -۸۱

کھ خود در سوختن مانی شب و روزب)بھ طاعت خوی کن و ز معصیت دورالف) 
وزــــس سینھ پرســـک ۀینـــمکن از کت)اعتت با معصیت نورـــــد طــــــکھ ندھپ)

(سراسري انسانی)  ؟نیست» تضاد « در کدام گزینھ -۸۲

سخن کم گوی و چون گویی نکو گویب)آیددیو چو بیرون رود فرشتھ درالف) 
نکو بر ،سبر بر کـــــــمان بد مــــــگت)صالح و طالح متاع خویش نمودندپ)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری
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نمامتناقض
  پیکرس، تناقض یا پارادوکنماآرایھ متناقضگرد آوریم،جاییا آن دو را در یک بازبخوانیمبھ ھم ھر گاه دو مفھوم متضاد را

  ت.اسعریانیشولایاشجامھ: مانند. گیردمی
 .است و ضد عریانی شولا نوعی جامه امّا ؛است شده بازخواندهعریانی به شولا در این عبارت   ☼

خودآزمایی
 )89(سراسري ریاضی، شود؟میدیده» تناقض«در کدام گزینھ -۸۳

ــود مرا، جگر بیاد آن روز کھ چون کوهلرزدمیدلم امروز چو کـاه از نفسی الف) 
راــــتر بود مبھره زان وصل ھمان دیدۀ گر چو شبنم نفسی ھم نفـس گـــل بودمب)
من زاد سفر بود مرانالــــۀ  چون جرسیافت با شـــکوه ره زندگی مــــن پایانپ)
ھنر بود مــــراھای این ھم از بی ھنریذوق و ھنر خون جگر بود مراحاصلت)

 )89(سراسري هنر، بھ کار رفتھ است.» تناقض« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۸٤
دورت آزاد استـــتـــو ز بند ککــــھ بندۀبھ ھر غمی کھ رسد از تو خاطرم شاد استالف) 

کھ خـار دشت محبت گل است و ریحان استپــــای طـــــالب دوستســــفر دراز نباشد بھ ب)
کـــھ دوســـتی و ارادت ھزار چندان استھزار ســـختی اگر بـــر مــــن آید آسـان استپ)
کھ ھرگزش نتوان گفت این چھ بیداد استفغان کــــــھ داد ز دست ستمگری است مـــرات)

 )89(سراسري انسانی،  .بھ کار رفتھ است» تناقض« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۸٥
گر چــھ بیمارپرستی بتر از بیماری استمن پرستار دو چشم خوش بیمار توامالف) 

ت بسل فضلی و دانش ھمین گناھــتو اھفلک بھ مــردم نادان دھد زمام مــــرادب)
ای کـــــھ در آغـــــاز پـــــایانی ھــــــنوزمـــــھر آغـــــاز کـــــنخـــــــتم پایانیم پ)
تمــــدانسیـمبـــــشکســــتن آن درســــت دانستممیو سخت سست مــــن عھد تــت)

 )95، عمومی خارج از کشور(بجز:نما وجود داردمتناقضآرایۀ ھابیتھمۀدر -۸٦

کھ سلطنت کـــند آن کاو گــدای شماسـتآزادی استزارم ــد ھــز بندگی شما ص) ۱

بھ یمن عشــق خوش روز و شبـی داشتبھ روز افغــــانی و شــب یا ربی داشت )۲

زبان عـــذرخواھی شد مراھا بی زبانیھای بد بھ فــریادم رسیدخامشی از کرده )۳

موجود می دانیم ماھر کھ فانی می شوددعوی ھستی در این میدان دلیل نیستی است )٤

 )87(ریاضی، وجود دارد؟نمامتناقضدر کدام بیت آرایۀ -۸۷

فتنـــــــــــــان گـتھ و نھـــــــی آھســـــتا کگ بلندـــــــت می دارمت بھ بانــــــدوسالف) 

الت خوش بود روزگاریـــــــبا دولت وصدا کرد ایّام ورنھ ما راـــــــــــما را زھم جب)

داند کھ چیستکھ را بودست آه سرد میھردازد درون سنگ راــــآتش سردی کھ بگپ)

ورنھ ھر مو بر تن ایّام دشمن، دشمن استاستایدوستی، این رسم، رسم تازهما و دشمنت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۱۹ 

(اشاره) تلمیح
   وضوع مآنکھ آن بیمذھبی یا آیھ و حدیثی بیفتیم،  -افسانھ، رویدادی تاریخی ،عبارتی بھ یاد داستان وھر گاه با شنیدن بیت

 .شده باشد، آن بیت یا عبارت دارای آرایھ تلمیح استبازگومستقیماً 

  ناخلف باشم اگر من بھ جوی نفروشم  /   پدرم روضھ رضوان بھ دو گندم بفروخت

 ش از بهشت.به داستان حضرت آدم و رانده شدندارد اشاره   ☼

  ز فرعون و ظلم او / آن نور روی موسی عمرانم آرزوست.جانم ملول گشت

 موسا و ستمگري فرعون.به داستان حضرت دارد اشاره   ☼

پرکاربردھایتلمیح

بیژن و داستان–زلیخا داستان یوسف و–داستان حضرت موسا و آتش طور –داستان حضرت ابراھیم –داستان شیرین و فرھاد  -بار امانتداستان 

ستم و شغاد داستان ر–یاووش داستان س–داستان لیلی و مجنون –داستان قارون –داستان حلاج و بر دار کشیدن او –داستان داریوش و اسکندر –منیژه 

–ربھ دست پیامبماه شکافتن–سلیمان و انگشتری داستان –داستان معراج پیامبر –»الست«داستان روز –ن نماز حضرت علی و یاری گدا داستا–

داستان امام حسین

خودآزمایی

 .بھ کار رفتھ است» تلمیح« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۸۸

تــا بــوســھ گاه وادی ایــمـن بــرانــیــمر شــد بــاره بر دامن برانیمـــگاه سـفالف)
گــــریان بھ تازیانھ افراســـیاب رفــــتنشستمیاه ـاین مھ کھ چون منیژه سر چب)
ای کـــــھ در آغــاز پـــــایانی ھــــــنوزـنپایانیم مـــــھر آغـــــاز کـــخـــــــتم پ)
میان خسرو و شیرین شکـر کجا گنجدشکـــر منھ و گل مریز در مجلسمرات)

شود؟میدیده » تلمیح« در کدام گزینھ -۸۹
خوب شد اسباب خود بینی شــــــکستاز قـــــــضا آیینھ چـــــینی شـکسـتالف) 

کردمیعیبش آن بود کھ اسرار ھویدا گفت آن یار کزو گشــــت سر دار بلندب)
ر بــود مراـیاد آن روز کھ چون کوه، جگلرزدمیسی ـدلم امروز چو کـاه از نفپ)

تمـــدانسمیکســـتن آن درســت ـبـــــشدانستممیمــــن عھد تـو سخت سست ت)

  ؟شودمیندیده » تلمیح« در کدام گزینھ -۹۰

ـد از کرم گدا راـکھ نگین پادشاھی دھـخانھ علی زنبرو ای گدای مسکین درالف) 
ت بستو اھل فضلی و دانش ھمین گناھ دزمام مــــراـردم نادان دھدـــفلک بھ مـب)
ک لافتی رامتحیّرم چھ نامـــــم شھ ملــفت نھ بشر توانمش خواندــنھ خدا توانمش گپ)
کھ علم کند بھ عــــالم شھــدای کربلا رای کھ آرد پسری ابوالعجایب بجز از علـت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۲۰ 

تضمین
   شود؛ مانند:یمگفتھ تضمین بھ آن ، بگنجاندفردی دیگر را در میان اثر خود  ۀای، بخشی از نوشتیا نویسندهسرایندهھر گاه

  اک بادـــت پــمت برآن تربــــکھ رح/ ردوسی پاک زادــچھ خوش گفت ف

  »و جان شیرین خوش استکھ جان دارد/ وری کھ دانھ کش استــمیازار م«

 .گنجانده استاز فردوسی را در میان شعر خود پرآوازه سعدی بیتی  ،دو بیتدر این  ☼

 .نیز وجود داردھر جا جملھ عربی بیاید، تضمین   ☼

خودآزمایی

. بھ کار رفتھ است» تضمین« در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۹۱

الـــــــــــنارـــذابَ نا عـَ قـــــــــــنا ربّ وَ زینھـــــار از قــــــــــــرین بد زنھــارالف) 
کـــــــل یوم ھو فی شــــــــأن ای پسربھر این فــــــــــرمود رحمان ای پســـرب)
فرمان برمت جانا، بنشینم و برخــیزمگفتی بھ غمم بنشین یا از سرجان برخیزپ)
کز نسیمش بوی جوی مولیان آیدھمیخیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دھیمت)

شود؟میدیده » تضمین« گزینھ در کدام-۹۲
گر چــھ بیمارپرستی بتر از بیماری استمن پرستار دو چشم خوش بیمار توامالف) 

ار داشتــری تحتھا الانھــشیوه جنات تجچشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشتب)
ت گل است و ریحان استکھ خـار دشت محبّ ـفر دراز نباشد بھ پـای طـالب دوستسـپ)
لی کھ نیست در او نکھتی گلاب مـکنــگبدار دست زاصلاح دل چو شد بی دردت)

................................................................................................................................................
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.................................................... ..................................................................................................
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......................................................................................................................................................

 یاداشت



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۲۱ 

(بزرگ نمایی) اغراق
  صفت در بھ آنکھ دستیابیو بزرگ نمایدای آنچنان برجستھ نشان دھدھنگامی کھ شاعر یا نویسنده، صفتی را در فرد یا پدیده

شود. آفریده میاغراق، آرایھ ناشدنی یا بیش از حد معمول باشدآن حد و اندازه 

  نود نام افراسیابــر بشــاگ/ شود کوه آھن چو دریای آب

خودآزمایی

است؟رفتھبھ کار » اغراق «در کدام بیت آرایھ -۹۳
اھر اگر مالک دینار نبودیمــــــــدر ظصائب! مدد خـلق نمودیم بـھ ھمتالف) 

اند بدنش راــــــــاز نـــازکی آزار رسگر برگ گل سرخ کنی پیرھنش راب)
ت بســتو اھل فضلی و دانش ھمین گناھفلک بھ مردم نادان دھد زمام مـرادپ)

ز مـــلکت پراکــــــــندگی دور بــــــادمور بادـدل و کشــورت جمع و معت)

بھ کار رفتھ است؟» اغراق «در کدام بیت آرایھ -۹٤
سنگ است بـــر جـای گـــھر خار است بر جای سمنابر است بر جای قمر زھره است بر جای شکرالف) 

گـــــــــــــــــــید رنـــــــردند از روی خــــورشـــــببـگـــیر خدنـــــــــتند و تـــــــــــکمـــان بـــر گرفب)
دمــــنتــــا یــک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و کن جز در دیار یار مــــــنـــای ساربان منزل مپ)
را وطنشد گور و کرکس ،را مکانشد گرگ و روبھتان با دوستان در بوستانـــــھ بود آن دلســـآنجا کت)

ست؟ھ» اغراق «در کدام بیت آرایھ -۹٥

د بھ ابرـــگرد رزم اندر آممیھب)بیامد کھ جوید ز ایران نبردالف) 
و کوسھر دو سپھ بوق برآمد زت)شید برسان کوسوربرخمیھپ)

بھ کار رفتھ است؟» اغراق «در کدام بیت آرایھ -۹٦

بروھای چھــرش پر آژنگ شـــددل شـــاه ایــران بدان تنـــگ شـــدالف) 
ر پھناش بیشــــــدن مھــــــــز تابیاه پیش ــــــــــدش ناگـــــــابانی آمـــــــبیب)

جنگ و مردی فروشد ھمیمیھداد کوشد ھمــیــتــــو دانی کــــھ بیپ)
ازید بیچاره وارـیـــکی چـــاره سار رخش و سوارــچو مانده شد از کت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۲۲ 

حسن تعلیل
  بھ  .یابدست میدبھ حسن تعلیل بیاورد،ھنریدلپذیر و امّا، ادبیغیر واقعی واعر و نویسنده برای موضوعی، دلیلھر گاه ش

نھفتھ است.» چرایی«ھمیشھ در این آرایھ شود.مینیز گفتھ بھانگی نیکیھ این آرا

  بنھفتھ بھ ابر چھر دلبندتا چشم بشر نبیندت روی

داند که بشر چهره دماوند را نتواند ببیند.میاین پوش بودن قله دماوند را علت ابر سراینده  ☼

خودآزمایی

گزارش کنید:راآن  وبرای شعر زیر آرایھ حسن تعلیل بیابید -۹۷

چکد از ابر / پیداست کھ از روی لطیف تو حیا کرد.ھمھ برجای عرق میباران الف)

نگنجد در آن کین کس.دلم خانھ مھر یار است و بس / از آن میب)

 )83(سراسري ریاضی،  ؟شودمیدیده» حسن تعلیل«در کدام گزینھ -۹۸

وصــــل یــــار امیدمــــرا بــــاشـــد بــــھ ھــمیشھ تــا بــر آید مــاه و خورشیـدالف)
در او شــیــــریــن بــــود امــــیــد دیــــداراگــر چــھ تــلــخ باشــد فــرقــت یــــارب)
دانــیمیکـسی شگفت کسی آن چنـان کھ کسی کھ سبزتر است از ھزار بار بھارپ)
استاین ساز شکستھ اش خوش آھنگ تربــشکن دل بـی نوای مــا را ای عــشقت)

شود؟میدیده» حسن تعلیل«در کدام گزینھ -۹۹
بگـــــــرید رز چو شاخ او ببریبنالد جـــامھ چون از ھم بدریالف)
ایکردهبرتودایتــــــــھچراغایکردهبصرروشنتوراخردب)
انـآغازشردیـــکچونکھنداندرازشانازویدـــجبسیمھندسپ)
 ھسـتچھـرــــــھآفرینندهٴ توئیپســــت وبالاآفــــریدستھمھت)

 )85(سراسري خارج کشور، شود؟میدیده» حسن تعلیل«ام گزینھ در کد-۱۰۰

چــربی و شیرینی زبــان کــھ تــو داریبستھ زان بود کـھ نـدارددھن ،پستھالف)
داریزیــر کــلھ روی دل سـتان کــھ تودر نظرم آفتــاب ســایھ نشین اســتب)
یا مــھ بھ صــفای رخ زیبا کــھ تو داریھرگز نبود سرو بھ بالا کھ تو داریپ)
لیکن نھ بدین صورت و بالا کھ تو داریبسیار بود سـرو روان و گــل خندانت)



ھمایش(کامل)ھاآرایھسعید جعفری

۲۳ 

 ؟بھ کار رفتھ است» حسن تعلیل«در کدام گزینھ -۱۰۱
کندمیخدمت تن نجان بھ ھوای کوی اوشودمیدل بھ امید روی او ھمدم جان نالف)

ستـکھ از دروغ سیھ روی شد صبح نخبھ صدق کوش کھ خورشید زاید از نفستب)

تان بینیـغنیمت است چنین شب کھ دوسشمع وشراب وشیرینی   واست وشاھدشبپ)
چون ورق برگشت چشم یاری از یاران مداردر خزان از عندلیبان بانگ افسوسی نخاستت)

 )81(سراسري تجربی،  بھ کار رفتھ است؟» تعلیلحسن «در کدام گزینھ -۱۰۲

آخر بگو دلدار کو ،بر بیدلان شد باغ ھامعشوق گل رخسار کو ،عاشقانآمد بھارالف)

دلــش را چــون فلــک زیر و زبـر کــردـرو اثــــر کــــردنــیــــایــش در دل خــســب)

بقا بعد از این  چھ بھره بـرمھای ز شاخـمرمدر این چـمن کھ ز پیری خمیده شد کـپ) 

جویند ایام جــوانی رامیکھ اندر خــاک دهخمیده پشت از آن گشتند پیران جھان دیـت)

است؟رفتھنبھ کار » حسن تعلیل«در کدام گزینھ -۱۰۳
ھ بــھ ابــر چــھر دل بــنــدبـنــھــفتــ/ بشــر نبــیندت رویتــا چشــم الف)

ای روشن خدا / چاه از آن زمان کھ تو در آن گریستی جوشان استب)

کھ بیند کھ شمع از زبان سوخت ست/ از آن مرد دانا دھان دوختھ استپ)

دین بھ تو یا تو بدان/ھیچ دینی نیست کھ وام دار تو نیستکدام وام دار ترید /ت)

 )88کشور، (سراسري خارج  ود؟شمیندیده» حسن تعلیل«در کدام گزینھ -۱۰٤

کــــھ چـــنــدیـــن گـــل انـــدام در خـــاک خـــفـــتعــجب نیست از خـاک اگــر گل شکفتالف) 

کــــامــــد بــــھ در از پــــرده مــــھ چــــارده تـــــوخورشید فروزنــده شبی پــرده نشین شــدب)

دری نیست کھ نیستردهـخــود پ ۀدـرــــخجل از کـعـجباشک غماز من ار سرخ برآمد چھ پ)

بــــر چشــم خــود فــرشـــتــھ کــشد خــاک راه تــووار بــگذریھرگھ بھ صد کرشمھ پــریت)

 )84(سراسري زبان،   ؟بھ کار رفتھ است» حسن تعلیل«در کدام گزینھ  -۱۰٥

ھــوای بــارانیبیا کھ صــاف شود ایــن گـریندمیآن ابرھا کــھ  ۀانـــــتویی بھالف)

کند گــوش تـعلیم ناخدا رامیطــوفان نـدر کارگاه عشق است تدبیر عقل بی کارب)

گریـھ را باشد اثر دامان شــب ھا بیشترتوان گل چید ازآب حـیاتمیدر سیاھی پ)

گلی کھ نیست در او نکھتی گلاب مـکنبدار دست ز اصلاح دل چو شد بی دردت)
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اسلوب معادله
   رای بمصداقی مصراع یک و نرسدآسیبی بھ بیت و مصراع دوم نخستکردن مصراع جابجاھرگاه شاعر بیتی بسراید کھ با

این در .شودمییده این آرایھ بیشتر در سبک ھندی د. شودگفتھ مییا دستان زنی ھنری باشد، بھ آن آرایھٴ اسلوب معادلھ دیگرمصراع 

نمی آید.» کھ«آرایھ معمولاً در مصراع دوم 

  جای چشم، ابرو نگیرد، گرچھ او بالاتر است /گر بالا نشیند کسر شأن شعلھ نیستدود ا

خودآزمایی

   ؟شودمیدیده  » اسلوب معادلھ«در کدام گزینھ -۱۰٦

ین منــــــت بالـھ خشت اســـــــو بیند کـچنــــــین مـــــو پدر کـــــــواھد ھم از تــــبخالف)
غنیمت است چنین شب کھ دوستان بینیشب است و شاھد و شمع و شراب و شیرینی   ب)
ارده تـــــومــھ چـ ،کـامــــد بـھ در از پـردهــدــــروزنــده شبی پــرده نشین شـــخورشید فپ)
فـــواره چـــون بـــلند شــود سر نگون شودتاقبال خصم ھــرچھ فـزون تــر شـود نکوسـت)

 )88(سراسري هنر،   ؟نیست» اسلوب معادلھ«در کدام گزینھ -۱۰۷

کـــھ بـــاشـــد ســـخن گـــفتنـــش راســـت تــلـــخوی بلخـنــگر تــا چــھ گـوید سخن گالف)
نردـق بـــیدل چــــــھ توانـد کـشــابـــنـــد بـــا عـردد بیدارـپــای خــوابیده بــھ فـریاد نگب)
اک اســتـد بــھ ھــر چــھ تــافــت پـــخــورشــیـگر عاشـقی از گــنھ چــھ بــاک اســتپ)
جا کھ یوسفی ھست صد گرگ در کمین استھرنھ آن غزالش جمعی سگان گرفتندتنھا ت)

 ؟وجود دارد» اسلوب معادلھ«در کدام گزینھ -۱۰۸
چھ خوانده ای ھـمھ در زیر خـاک کنیا ھر گفتا برو چو خــــاک تحمــّـل کــــن ای فقیھالف)
تابنیم واستھـــــکروزبھچراغیچوشبفرازسر ودهنوربـــشبھشمعیچوروز ب)
ـوایی بیندــون گــدا کــور شـــود برگ و نچـدیــده بستن ز جھان فیــض و گشـــایش داردپ)
ستــنیشـــــبیواریـسنیلــــطف ھــــــشعلستـــنیشـــــبیراریـــش مــــوقـــشبابرقت)

بھ کار رفتھ است.» اسلوب معادلھ«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۱۰۹
واھد شــدـز قــحط ســال، ھمـا بینوا نــخـارف رازســخت گــیری دوران چــھ باک عالف)
باشدیـــمروان نــزری کھ ســکھ نــدارد ـیر اسـتلی کھ نیست خراشــی در او زمین گدب)
ھاگردد ازین بالانشینیکھ ناکس کس نمیمــــــــــن از خــــــار ســــــر دیوار دانســــــتمپ)
ھم تو با ما سخنی گوی کھ ما گوش کنیمـا نیســت کــھ پــیش تــو بــگـوییم ســخنحــد مت)

 )88زبان، (سراسري   ؟شودمیندیده» اسلوب معادلھ«کدام گزینھ در-۱۱۰

فردا خوش است ۀعشرت امروز بی اندیشفکر شنبـــھ تــلخ دارد جمــعۀ اطــفــــال راالف)
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نگام راــگوید جــواب مــرغ نـاھـمیتــیغ انتقام ھــرزه گــویــان را بھ خــاموشی گــذارب)
ریدـــکــافــرم بخغــم زبــردممیاســیــر فــزود آتــش مـــن آب را خـــبـــر بـــبــریـــدپ)
چون ماه روزه بھ پایان رسـید عیــد شــودشد شیرینچون غوره رست ز خامی خویش ت)

 )87(سراسري تجربی،   ؟شودمیندیده» اسلوب معادلھ«کدام گزینھ در-۱۱۱

دیـــــگری داردریــــــــش در دســــــــــت ھـــــر کـــــھ دل پـــــیـــــش دلـــــبری داردالف)
ھـــــمــیشــھ آتـــــش ســوزنده اشـــتھا داردحــریص را نــکــند نــعــمت دو عــالــم ســیرب)
کند ایجاد آتش رامیود ـــــخ ۀچنار از سینھر کس جوھری داردنخواھد آتش از ھمسایھپ)
بـــلند شــود سر نگون شودفـــواره چـــون اقبال خصم ھــرچھ فـزون تــر شــود نکوســتت)

 ؟شودمیدیده» اسلوب معادلھ«کدام گزینھ در-۱۱۲

گذارم چـو سبو دست بـھ زیر سـر خویشمیاک در میکده را بستر خویشـکـرده ام خالف)
خدا خود ساختکھ آن خلیل بـنا کــــرد و اینتواف دلی کن کھ کعبھ مخفی اســـبرو طب)
استگرچھ او بالاترجای چشم، ابرو نگیرد،کسر شأن شعلھ نیستر بالا نشیند ـــدود اگپ)
گساران را چھ شدمیکس ندارد ذوق مستی سازد مگر عودش بسوختمیزھره سازی خوش نت)

 )89(سراسري زبان،  بھ کار رفتھ است.» اسلوب معادلھ«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۱۱۳

چو دانـــھ سوخــتھ باشـــد چھ از سحاب آیــداز دل مـاشـــراب گـــرد کـــدورت نـــبردالف)
چــھ حاجت اســت کھ من گویمت کـجا بنشینتــوـــۀزل اند دل و دیـده ھـر دو خـاندو مـنب)
چون ورق برگشت چشم یاری از یاران مداردر خزان از عندلیبان بانگ افسوسی نخاستپ)
چـــون گــدا کــور شـــود برگ و نــوایی بیندگشـــایش دارددیــده بستن ز جھان فیــض و ت)

 )87تجربی، سراسري (  ؟ندارددر کدام بیت اسلوب معادلھ وجود -۱۱٤

ری داردـــــــــــت دیگـــــش در دسـریبری داردـــــش دلــــھ دل پیــــــــھر کالف) 

ا داردــــــــآتش سوزنده اشتھیشھ ــــھمند نعمت دو عالم سیرــــــــحریص را نکب)

کند ایجاد آتش راچنار از سینۀ خود مینخواھد آتش از ھمسایھ ھرکس جوھری داردپ)

ود سرنگون شودــــــفواره چون بلند شتر شود نکوستاقبال خصم ھر چھ فزونت)

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

یاداشت
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ایهام
  اشت ن بردآز ابھ کار رود کھ ھر دو معنا سخنای در است بھ گونھنزدیک و دورایواژه یا ترکیبی کھ دارای دو معنھر گاه

 .است و گاھی ھیچ یک بر دیگری برتری نداردی دورگیرد. گاھی منظور اصلی تنھا معناآرایھ ایھام شکل می ،شود

  و بھ خوابش کردمشیرینگفتم افسانھ / مرد ز حسرت فرھادغرق خون بود و نمی

فرھاددلبر /نشینشیرین: زیبا و دل  ☼

  نیستدوراندیشمن غلام آن کھ / دم از دوری مزن ،ای دمت عیسی

 .ندیشدمی اآنکھ بھ دوری وجدایی دوراندیش:عاقبت نگر/  ☼

 معناییچندواژگان 

طلوع کردن -۲بالاآمدن  -۱: برآمدنبازنام پرنده -۲بازی کردن  -۱: بازی

کژرو -۲سوی چپ  -۱: چپآرزو -۲رایحھ  -۱: بوی

دارنده دل سیاه -۲دل سنگ -۱: سیھدلآتش گرفتن -۲اثر کردن  -۱: درگرفتن

ای سازگونھ -۲رودخانھ  -۱: رودراستی -۲: سوی راست راست

باب رستم -۲پیرفرتوت  -۱: زالنام مھره شطرنج -۲روی و چھره  -۱: رخ

پانیز -۲نام دلشده شیرین  -۱: شکرسرمست -۲مشغول  -۱: سرگرم

پیمان -۲روزگار  -۱: عھددر برابر تلخ -۲نام دلبر فرھاد  -۱: شیرین

مھربانی -۲خورشید  -۱: مھرنام کتاب سعدی -۲بوستان  -۱: گلستان

دارمردمک  -۲و سازشکاربساز -۱: دارمردمنام مردی -۲توانگر  -۱: مالک دینار

باده -۲ھمیشھ و پیوستھ  -۱: مدامپنھان -۲نام سراینده -۱: مخفی

آشفتھ -۲بیننده  -۱: نگرانماه سال -۲ماه آسمان  -۱: ماه

انگیزه و ھوس، آشفتگی -۲نمکین -۱: شوراز تو دور باشد -۲ھجران -۱: دور از تو

نوعي ساز -۲دست  -۱: چنگنامرد -۲ناتنی -۱: نابرادر

گیاه تلخ دارویي -۲شکیبایی -۱: صبرنوعي فلز -۲چھره  -۱ :روي

ایراد -۲غزال  -۱: آھودانچراغ -۲گل  -۱ :لالھ

اصطلاح موسیقي -۲عشاق -۱: عشاقاصطلاح موسیقي -۲حجاب  -۱ :پرده

ساحل دریا -۲آغوش  -۱: كناراصطلاح موسیقي -۲اسم مكان  -۱: حجاز و عراق

دھان -۲آرزو  -۱ :كامنوعي ساز -۲چوبي كھ بوي خوش دارد  -۱ :عود

كشور شام -۲شب  -۱ :شامآیھ قرآن -۲نشانھ  -۱ :آیت
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زمانھ -۲گردش -۱: دورجاری -۲جان -۱روان

میان -۳تقلبی  -۲دل -۱: قلببتخانھ -۲فصل بھار -۱: بھار

زال -۲دستھا -۱: دستانشکن -۲کشور چین -۱: چین

کناره -۲لب و دھان -۱: لبرزق -۲یک روز -۱: روزی

ساز تنبک -۲زدن -۱: ضربآنچھ دیده شده -۲چشم -۱: دیده

نام سخن پردازی -۲بنده  -۱: رھیتیردان -۲قربانی -۱: قربان

خودآزمایی

 )88(سراسري خارج کشور،  بھ کار رفتھ است؟» ایھام «در کدام بیت آرایھ -۱۱٥

صبح یاقوت روان از جام جم دادی مراشام اگر قوت روانم دادی ازخون جگرالف) 
چین راــــۀو نخرد نافـعطار بھ یک جگـــر چین سر زلـــــف تو مشـاطھ گشایدب)
تانتـتی فریاد ز دسـبسدســـت ھمھ بــراریت بــھ طرّ ـارت زد دسی طرّ هتا طرّ پ)
ری نیستـانگشت کسی کــــارگشای دگتا خود نشوی شانھ بھ زلفش نزنی چـنگت)

 )85(سراسري زبان،  است؟نرفتھبھ کار » ایھام «در کدام بیت آرایھ -۱۱٦

کند بازیمیھ ـبین کمگس بی شرم)=(تو شوخ دیده مگس بودم منبــھ راستی کھ نھ ھمبازی تو الف) 

بو دست بــــــھ زیر ســـــر خویشــــگذارم چــــــو سمیکـرده ام خاک در میکده را بستر خویشب)

کــــھ آن خلیل بــــــنا کــــــرد و این خــــدا خــود ساختبرو طواف دلی کن کھ کعبھ مخفی استپ)

چــــــون نـــــامھ چـــــرا یـــــک دمـش از لطف نخوانیراه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پـایدر ت)

بھ کار رفتھ است.» ایھام «در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۱۱۷
تاد در دلھاـز تاب جعد مشکینش چھ خون افره بگشایدــای کاخر صبا زان طبھ بوی نافھالف)

زده سرگشتھ گرفتار کجاستکاین دل غمگیســــوی شکن در شکـنشبازپرســــید ز ب)

گفتا غلطی خـواجھ درین عھد وفـا نیستشد و گــــفتم صنما عھد بھ جای آردی میپ)

شـربت بیماری فرھــــــاد را شیرین کنیددرد عاشق را دوایی بھتراز معشوق نیستت)

................................................................................................................................................

............................................................................................................................ ..........................
...................................................................................................... ................................................

............................................................................................................................ ..........................

یاداشت
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 ایهام تناسب
   ز با برخی انیناپذیرفتمعنای و دیگری ناپذیرفتنی. کھ یک معنا پذیرفتنی است دو معنادست کم ای است باآوردن واژهایھام

ایھام است کھ درآنتفاوت ایھام با ایھام تناسب. ایھام و تناسب استآرایھ جمع دو این آرایھ  ،در بنیاد .سازدمیاجزای سخن تناسب 
یر نظمراعات ھآرایھای دیگر دوم با واژه یا واژهایآید و معنبھ کار می ادر ایھام تناسب تنھا یک معن؛ اما استپذیرفتنی اھر دو معن

. سازدمی

  سعدیکھ زالی نیندیشد از رستمی/ ھ گسترده بر عالمیایچنان س)( 

 .سازدالنظیر میمراعاترستم با ،ی پدر رستمامعندرزال ؛ امااستبھ کار رفتھ ی پیرزن سفید موی ازال بھ معنبالا نمونھدر   ☼

  حافظحال ھجران تو چھ دانی کھ چھ مشکل حالی است/ ماھم این ھفتھ برون رفت و بھ چشمم سالی است)( 

  حافظکھ بوی باده مدامم دماغ تر دارد/ نابز زھد خشک ملولم کجاست باده)( 

  سعدیبھ ھر ضرب کھ خواھی بزن و بنوازمتو / ھمچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش)( 

. سازدمیالنظیر ھای چنگ و نواختن مراعاتبا واژهساز،معنای درضرب در این بیت بھ معنای ضربھ زدن است و کلمھ  ☼

  سعدیچھ حاجت است کھ گوید شکر کھ شیرینم/ ھنر بیار و زبان آوری مکن سعدی)( 

 .داردالنظیر با شیرین مراعات ،خسرویرین است و ھم بھ معنای معشوقھشکر کھ ھم بھ معنای طعم شکلمھ  ☼

  حافظچنگ و رباب استکاین گوشھ پر از زمزمھ/ در کنج دماغم مطلب جای نصیحت)( 

ب با معنای چنگ و ربانوازندگی. اصطلاحیو دیگرگوشھ، دارای دو معنی است: یکی در معنای کنج و زاویھدر این بیت کلمھ  ☼
 .تناسب دارنددور

  ا)(مولانست کھ من در شورمیا نمکدان کھ دیده/ ست عجب دوش کھ من مخمورمدل چھ خورده ا

در معنای واژه). این دور(معنای ) و دیگر در معنای نوعی مزهنزدیکشور در شعر، یکی در معنای شور و حال(معنای کلمھ  ☼
با نمکدان تناسب دارد.دورش

خودآزمایی

 )89(سراسري انسانی،  بھ کار رفتھ است؟» تناسبایھام «در کدام بیت آرایھ -۱۱۸

این چشمھ کــھ از چشم دماوند گشوده اســــتتفسیر لطیفی است ز پاکی دل کــــــوهالف) 
گدازنده شدمچون کھ زدی بر سر من پست و ورشید تویی سایھ گھ بید منمــــخ ۀچشمب)
خوشا دمــی کــــھ از آن چھره پرده برفـــکنمشود غبار تـنممیجان  ۀرـــــحجاب چھپ)
مــــن نقد روان در دمــــش از دیده شــــمارمـم را ننھد دوست عیاریگــــر قلب دلــت)

 )86(سراسري انسانی،  است؟رفتھنبھ کار » ایھام تناسب«در کدام بیت آرایھ -۱۱۹

چـــــھ حاجت است کھ گوید شکر کھ شیرینمعدیـان آوری مکن سـھــــــنر بـــــیار و زبالف) 
ریب چشم جــادویتـکند ھـــر دم فمیخرابم ویتـعد گیسدارد نسیم جـــمیمــــــدامم مست ب)
ساران را چھ شدـگمیکس ندارد ذوق مستی سازد مگر عودش بسوختمیزھره سازی خوش نپ)
تــــا روی نـــــبیـندت بــــھ جـــــز راســـــتـرآرمن بـــــشــــــــم چــــــــپ خـــــــــویشتـچت)



دبیرستان نورآرایھ ھاسعید جعفری

۲۹ 

 .بھ کار رفتھ است» ایھام تناسب«در ھمھ بیتھا بھ جز بیت ... آرایھ -۱۲۰
خویشیشتر دیوار پــای کھ دستی چرب داری کھ دارد یار خویشیار بیگانھ نگیرد ھرالف) 

یــــــار شــــیرین زبــــــان شـــــــورانــــــگبزند در حـــــلقـــــکمیتـــــــوبھ را تــــلخ ب)
چون جای سھی ســـــرو روان آب روان استن دور چرا شـــدــــم ۀســرو قدش از دیدپ)
مھر جـــداییحیف باشد مـــھ من کاین ھمھ ازانگیز خداییای کھ از کلک ھنر نقش دلت)

بھ کار رفتھ است؟» تناسب ایھام «در کدام بیت آرایھ -۱۲۱
 دــزنیــــمریزد آن زر میکاین گھر می دارم اندر مھر اوـــروی و چشالف) 

شــــــناش بیــــــر پھـــــز تابیدن مھشـاه پیـــــــدش ناگــــــــــــبیابانی آمب)
جان رسید و بھ عیوق برشدممھرم بھتابــــــافتاده بدم پیش آفنم ون شبـــچپ)
استوز عمر مرا جز شب دیجور نماندهبی مھر رخت روز مرا نور نمانده استت)

 ؟دارد» ب تناسیھاما«کدام واژه » لب و دندان سنایی ھمھ توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بودش روی رھایی« در بیت -۱۲۲
رویت)دوزخپ)آتشب)توحیدالف)   

بھ کار رفتھ است؟   » ایھام تناسب «در کدام بیت آرایھ    -۱۲۳
یا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فــکنیا برو ھمچون زنان رنگی و بویی پیش گـیرالف)
درد بــاید پــرده ســوز و مــرد بـاید گــام زنھر خسی از رنــگ گفتاری بدین ره کی رسـدب)
یرینمـر کھ شـــــچھ حاجت است کھ گوید شکن سعدیـــــنر بیار و زبان آوری مکـــــــــــھپ)
گر ھمی صحرات باید چنگ درزن در رسنرساند تا بـھ چاهمیچرخ گردون این رسن را ت)

   ؟ددار» تناسب ایھام«کدام واژه » گویند روی تو سعدی کھ زرد کرد / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم« در بیت -۱۲٤
زرت)زردپ)سرخب)رویالف) 
 )84(آزاد انسانی،  بھ کار رفتھ است؟زیبا و دقیق » تناسبایھام«در کدام بیت آرایھ  -۱۲٥

مامان جز لطف و خوبی نیست در تفسیرزان زروی خوبـــت آیتی از لطف بر ما کشف کـــردالف) 
گــــــــیردمیزبان آتشینم ھــست لـــــــیکن در نمجلسخندم کھ چون شمع اندرین میمیان گریھ ب)
چون کـــھ زدی بر سر من پست و گدازنده شدمچــــشمھ ی خـــورشید تویی سایھ گـــھ بید مـــنمپ)
ل بایدشمّ حــمســــکین چــــرا چندین تـــعاشق کیست حافظ تـــــا ننوشد بــــاده بـــــی آواز رودت)

است؟» ایھام تناسب«دارای کدام گزینھ-۱۲٦
ید منــاو را خود التفات نبودی بھ صب)تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنومالف) 

من چشم ازو چگونھ توانم نگاه داشتت)بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمانپ)

بھ کار رفتھ است؟   » ایھام تناسب «در کدام بیت آرایھ -۱۲۷
کھ نگین پادشاھی دھـــــد از کرم گدا راگدای مسکین در خانھ علی زنبرو ای الف) 

کھ بوی باده مدامــــــم دمــــــاغ تر دارداست باده نابـــــز زھد خشک ملولم کجب)
متحیرم چھ نامـــــم شھ ملـــک لافتی رانھ خدا توانمش گــفت نھ بشر توانمش خواندپ)
کھ علم کند بھ عــــالم شھــدای کربلا رابجز از علــی کھ آرد پسری ابوالعجایب ت)
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نشر و لف
   در بیایدر بخش دیگنشر)(آنھاگزارشسپس؛ لف)(در پی ھم بیایند گزارشیبی ھیچگونھسخنھر گاه دو یا چند جزء از ،

 .دگیرمیپیکرونشر آرایھ لفّ 

   ،افروختن و سوختن و جامھ دریدنگل ز من آموختپروانھ ز من، شمع ز من

 .پروانھ از من افروختن را، شمع از من سوختن را و گل از من جامھ دریدن را آموخت  ☼

خودآزمایی

 .بھ کار رفتھ است؟ نشرھا را شناسایی کنیدیدر عبارت زیر چھ نوع لف و نشر -۱۲۸

علم.بیحلم و زاھد اند: پادشاه بیدو کس دشمن ملک و دینالف)

فرورفت و بر رفت روز نبرد / بھ ماھی نم خون و بر ماه گردب)

بھ کار رفتھ است؟» لف و نشر«در کدام بیت آرایھ -۱۲۹
رم گدا راـد از ککھ نگین پادشاھی دھــــبرو ای گدای مسکین در خانھ علی زنالف) 

واین ستارهبا ھم چھ خوش نمایند، آن صبح قربان آن بناگوش، وان برق گوشوارهب)

ـواب دھـدعـــنان فتنھ بـــدان چشم نیم خـاب آردای پای در رکحادثھو جھان چپ)

ـتدافـکــاری بـکنم کـــھ پـــرده از کـــار ار افتدرگــھ عشـــق گـر مــرا بــر دبت)

بھ کار رفتھ است؟» لف و نشر«در کدام بیت آرایھ -۱۳۰
رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکننزنبرگ بی برگی نداری لاف درویشی الف) 

یا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فــکنیا بروھمچون زنان رنگی و بویی پیش گیرب)

یلان را ســـــــر و ســــــــینھ و پا و دســــتبــــــرید و درید و شکـــــــست و بـــــــبســـتپ)

ــاییـھ تو دوســـتی را نشــــــــــــنگـــــویم کنـدیـدم ولـــــیکمھ دشــــمنی از تو ــــــــھت)
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 مثل
  نوان کھ بھ عاستفاده کند و یا بخشی از سخن او آنقدر معروف باشد» ضرب المثلی«سخن خود از ھر گاه شاعر یا نویسنده در

 .ضرب المثل بھ کار رود، آن بخش از کلام دارای آرایھ مثل است

   گر بود کوتاھتر دیواری از دیوار ماآلود ماستگمان دیوار طبع پست خاکبی

  وانکس کھ مرا گفت نکو خود نیکوستآنکس کھ بدم گفت بدی سیرت اوست

  از کوزه ھمان برون تراود کھ در اوستحال متکلم از زبانش پیداست

تمثیل

  وضوعی مثبات ده) آن را بھ موضوعی ساده تر تشبیھ کنیم یا برای اھر گاه برای تایًید یا روشن شدن مطلبی (معمولاً پیچی

ای بیاوریم آرایھ تمثیل را بھ کار گرفتھ اییمنمونھ

  ھر کسی آن درود عاقبت کار کھ کشتمن اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش

ال راقب اعمگوید کھ من اگر خوب یا بد ھستم ربطی بھ شما ندارد و شما ھمان بھتر کھ محافظ خطاب بھ زاھدان و واعظان می  ☼

ر مصراعکند. شاعر برای درستی گفتھ خود داست برداشت میخود باشید، ھمچنان کھ ھر کسی ھنگام درو آنچھ را کھ خود کاشتھ

 .کندای برای ان ذکر میرا کھ درستی آن بر ھمھ آشکار است بھ عنوان نمونھنخست، در مصراع دوم موضوعی ساده 

خودآزمایی

)92،  ریاضی(سراسري در مصراع اول بیتی کھ تلمیح یا تمثیل ندارد، چند استعاره بھ کار رفتھ است؟ -۱۳۱

 )یکی(ویـور دانش بجــــز گھواره تا گگویبر راستــــن گـــفت پیغمـچنی) ۱

 )یکی(وشــفتار گــــکھ دیوار دارد بھ گآن سخن گوی پاسخ نیوشچھ گفت ) ۲

 )دو تا(گل و ارغوان شد بھ پالیز خشکافور بر جای مشک ــــسترد کـــبگ) ۳

 )دو تا(ار بھ نام من دیوانھ زدندـقرعۀ کشیدــان بار امانت نتوانست کـــآسم) ٤
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ادبی هايسوالات ترکیبی آرایه

)87، (سراسري انسانیموجود است؟» جناس، تشبیھ و پارادوکس«سھ آرایۀ: در کدام بیت ھر -۱۳۲

این نھ حرفی است کھ بر وی قلم رد باشدتو پیـش ھـــــــمھ مقبول افــــــتادــدالف قـــــّ الف) 
بھ زر ھر آن چھ برآید بھ زور نتوان کردشکســـــتھ رنگی من، عاشــــق را بھ رحم آوردب)
بر من مسکین چرا خط خطــــــا می کشدچند زنیک و بد است چون ھمھ در دست اوستھر پ)
باد یا رب روزیِ برق بلا برگ و بــــرمبرگ من بی برگی است و بار، بارِ خاطر استت)

 )87(سراسري انسانی،وجود دارد؟» استعاره، کنایھ، مراعات نظیر« ھایدر کدام بیت ھمۀ آرایھ -۱۳۳

کس ننھــــد آینـھ در پیش کــــوربیننده ز نزدیک و دوراین ھمھ الف) 
لالــــــۀ من داغ نھ یاســــــــــمننرگس من چشــــــم وچراغ چمنب)
یافـــتھ آوازۀ ســــــرو ســـــــھیاز صـــــفت قــــامت من کـوتھیپ)
حرف خجالت زده بر لوح عـاجطلعت من خــواستھ از مھ خراجت)

 )87(سراسري تجربی،کدام است؟» مزرع سبز فلک دیدم و داس مھ نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و ھنگام درو«ای بیت: ھآرایھ-۱۳٤

مراعات نظیر -تلمیح -استعاره -تشبیھب)ایھام -کنایھ -مجاز -استعارهالف)
مراعات نظیر -حسن تعلیل -کنایھ -تلمیحت)تضمین -ایھام -کنایھ -تشبیھپ)

  )87(سراسري تجربی، بیت زیر کدام است؟ھای آرایھ-۱۳٥

»در عرضگھ عشقش فتنھ سپھ انگیزد / در رزمگھ زلفش گردون سپر اندازد«
جناس -مجاز -کنایھ -تشبیھب)جناس -استعاره -مجاز -ایھامالف)
مراعات نظیر -تشبیھ -کنایھ -استعارهت)ایھام -مراعات نظیر -تشبیھ -تشخیصپ)

 )87ریاضی،  -(سراسريوجود دارد؟» کنایھ -استعاره -ایھام -تشخیص«ھای: آرایھدر کدام بیت ھمۀ -۱۳٦

ھرچند بر کـــنید شما پرّ و بال گــــلزنده کـــــنند و باز پر و بال نو دھـندالف)
تا چـــــشم ما نبیند دیگر زوال گـــــلگل را مدد رسید ز گلزار روی دوستب)
نیکوست حال ما کھ نکو باد حـال گلسال گــلامروز روز شـادی و امسال پ)
دریم جامھ بھ بوی وصال گلزان میدران رسید گــــل از بھر داد مـاجامھت)

 فت می شود؟ھای ادبی یاکدام آرایھ» بیستون کندن فرھاد نھ کاری است شگفت / شور شیرین بھ سر ھر کھ فتد کوه کن است«در بیت -۱۳۷
 )87(سراسري ریاضی، تضاد -تلمیح -ایھام تناسبب)معاملھاسلوب  -کنایھ -تلمیحالف) 

ایھام تناسب -کنایھ -پارادوکست)حسن تعلیل -کنایھ -تضادپ)
 ،نما در نظر گرفته شده است.متناقص »شور شیرین«در این تست به نادرست

 )91(سراسري انسانی اختصاصی، است؟نادرستھای مقابل کدام بیت آرایھ -۱۳۸
ر)  ۱ ــر بھ زیـ ــ ــربلند و سری سـ ــ ــی س ــ ــ ــ ــ  ـحساز این دست عمری بھ سر بردهدل  )آمیزیایم (جناس 
 )حالیا چشم جھانی نگران من و توست (مجاز ـ ایھام) روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید۲
ــستھ، عزا می۳ ــ ــرا) عیش دل شکــ ــ ــ ــ  ـتضاد)عیدم تویی کھ من بھ تو قربان نیاکنی چـ مدی (ایھام تناسب 
رود؟ (تلمیح ـ تشبیھ)دریای درد کیست کھ تا چاه میرود؟) این جزر و مد چیست کھ تاماه می٤

ست است؟دام گزینھ درنیم کجّح مرتب کنما، اسلوب معادلھ و تشبیھ مرھای: اغراق، ایھام تناسب، متناقضاگر ابیات زیر را بھ ترتیب داشتن آرایھ -۱۳۹
 )91(سراسري انسانی اختصاصی، کھ بھ بازار غـــمت جــــای خــــــــــریدار نـماندالف) چھ نشاطــی است ندانم سرســـودای تو را 
خاصّھ وقــــتی کھ شود رھــــــزن ھشـیاری چندب) مست ھشـــیار ندیده اســت کسی جز چشمت
رو گذشـــتھ است کھ سیمــین بدن است آناز سج) در ســرو رسیده است ولیـــکن بھ حقیــــقت

ترسانی از بارانچو سیل از سرگذشت این را چھ مینصیحت گوی را از من بگو ای خواجھ دم درکشد) 
گشت ز بس کھ ھــــر سر مویم چــــو نیشتر میخــفتمھـ) شب فـــراق تو در خون خـــویش می

ب ـ ھـ) الف ـ د ـ ج ـ ۲) الف ـ ج ـ ب ـ د ـ ھـ۱
) ھـ ـ ب ـ ج ـ الف ـ د٤) ھـ ـ الف ـ ب ـ د ـ ج۳
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۳۳ 

 )91(سراسري انسانی،  شود؟ھای (اسلوب معادلھ ـ استعاره ـ پارادوکس ـ تشبیھ ـ جناس تام) بھ ترتیب در کدام گزینھ یافت میآرایھ-۱٤۰
گــــرفتار دام شــــــداین دانھ ھــــر کــــھ دید الف) تنھــــا نھ مـــن بھ دانۀ خالت مقــیدّم 
امّــــــا پری بھ دیـدن دیــــــــــوان نیامــــــدیب) دیوان حــــــافظی تو و دیوانۀ تو مــن

آیدزین صـــــدف گــــوھر یک دانھ برون میآید ج) حرف صدق از لب دیـوانھ برون می
رســــــدـوش من آواز میاز رفتنـــش بھ گــــد) ھر چند بی صداست چــو آیینھ آب عمر 

برد ھرجا کھ خواھد اسب، خواب آلوده را می پذیر تن بوددل چو شد غافل ز حق فرمانھـ) 
) الف ـ د ـ ج ـ ب ـ ھـ۲) ھـ ـ ج ـ د ـ ب ـ الف۱
) الف ـ ب ـ ھـ ـ د ـ ج٤) ھـ ـ ج ـ د ـ الف ـ ب۳

 )91(سراسري انسانی اختصاصی، تناقض) کدام است؟ -اسلوب معادلھ  -تشبیھ مرجّح  -( تضاد ھایترتیب ابیات زیر از حیث داشتن آرایھ -۱٤۱
بھ خاک و خون نشیند تیر چون دور از کمان گرددجوان را صحبت پیران حصار عافیت باشد الف) 

توان دیدنتر از خــــــود نمـــیاگــــرچھ خوبداردب) نظـــر بھ روی تو خـــورشید برنمی
از ورق گــــردانی لیل و نھار اندیــشھ کــــــنخورد مـــی دفتر ایام برھــــــم میج) از نسی

سھل اســـت گــــنج اگــــر طلبند از خراب مند) جمعـــیّتی کھ از دل ویران بھ مـــن رسید 
) ج ـ ب ـ الف ـ د ۲) الف ـ ج ـ د ـ ب ۱
) د ـ الف ـ ب ـ ج٤) ج ـ ب ـ د ـ الف۳

 اند؟کدام» ھرچند چو گل گوش فکندیم در این باغ / حرفی کھ برد راه بھ جایی نشنیدیم«ھای بیت آرایھ-۱٤۲
 )91(سراسري انسانی، آمیزیحس -جناس  -تشخیص -تشبیھ )۲مراعات نظیر -آمیزی حس -ایھام -مجاز) ۱
استعاره -کنایھ  -مجاز  -تشبیھ  )٤ایھام -تشخیص  -مراعات نظیر  -استعاره  )۳

 (تألیفی)شود؟آمیزی) بھ ترتیب در کدام گزینھ یافت می(کنایھ ـ استعاره ـ پارادوکس ـ تشبیھ ـ حسھایآرایھ -۱٤۳
گر چــھ بیمارپرستی بتر از بیمــاری استمن پرسـتار دو چشم خوش بیمار توامالف) 
دید رخـــت آن جا نھـــــادھر کــــــــجا جا چــون نــبود او را مــعــــــینّ خــــانھ ایب) 
ســوز و مـرد بـاید گـام زندرد بــاید پـردهھر خسی از رنــگ گفتاری بدین ره کی رسدج) 
ھیچ نھ برکن تو زین نھـــــال و نھ بشکنخلق ھمـــھ یکـــــــــــسره نھـــــال خدایندد) 

پستھٴ دھان کھ تو راستشکر بریزد ازآن چــــشم شیرین لببھ خنده، ای بت بادامھـ) 
) ب ـ ھـ ـ الف ـ د ـ ج۲) د ـ ج ـ ھـ ـ ب ـ الف۱
) الف ـ ھـ ـ ب ـ د ـ ج٤) د ـ الف ـ ھـ ـ ج ـ ب۳

شود؟ھای ادبی یافت میکدام آرایھ» ای از حیای لعل لبت گشتھ آب، می / خورشید پیش آتش روی تو کرده خوی «در بیت  -۱٤٤
 )90(سراسري ریاضی، اسلوب معادلھ -تضاد  -تشبیھ  -استعاره  )۲مجاز -تشخیص  -اغراق  -استعاره ) ۱
تلمیح -اغراق  -تضاد  -کنایھ  )٤تضاد -تشخیص  -کنایھ -تشبیھ )۳

ود؟شھای ادبی یافت می کدام آرایھ» ساقیا، لطف نمودی قدحت پر می باد / کھ بھ تدبیر تو تشویش خمار آخر شد «در بیت  -۱٤٥
 )89(سنجش، تشبیھ -استعاره -تناسب )۲تشبیھ -مجاز -کنایھ ) ۱
مجاز -تناسب -آراییواج )٤آراییواج -کنایھ -استعاره )۳

»رید پیراھنرسید باد صبا، غنچھ در ھواداری / ز خود برون شد و بر تن د«رو کدام آرایھ وجود ندارد؟     در بیت پیش -۱٤٦
 )86تجربی، (سراسري استعاره )٤کنایھ )۳تلمیح )۲تشخیص) ۱

 (تألیفی)جناس) کدام است؟ -مجاز  -اغراق  -( تلمیح ھایترتیب ابیات زیر از حیث داشتن آرایھ -۱٤۷
ھا گذرکرد و گذر نکرد خوابیچھ خیالسر آن ندارد امـشب کھ برآید آفتابیالف) 
از نـــازکی آزار رســــــــاند بدنـــش راگر برگ گــــل سرخ کنی پیرھنش راب)
تــا بــوســھ گاه وادی ایــمـن بــرانــیــمگاه سـفـــر شـــد بـاره بر دامن برانیمج) 
ھـــــر آن را زاد، زاد از بـھر کـــشــتنمشـو دل بســتـۀ ھســــتی کـــھ دوراند) 
) ج ـ الف ـ ب ـ د ۲) د ـ ج ـ الف ـ ب ۱
) د ـ الف ـ ب ـ ج٤) ج ـ ب ـ الف ـ د۳
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۳٤ 

 )89(سراسري خارج از کشور،بھ کار رفتھ است؟ » کنایھ، تشبیھ، جناس تام و جناس ناقص« ھایبیت ھمۀ آرایھدر کدام     -۱٤۸
کمند زلف تو باری دگــــر بھ دستم دادزمانھ گــرچھ بسی بر سرم سپاس نھادالف) 

غلام ھمت آنم کـــھ دل بر او ننھــــــادجھان بر آب نھاده است و زندگی بر بادب)
بھ دام عشق درافتاد ھـــــر جھ بادا باددلم کھ چون سر زلف تو می رود بر بادپ)
کھ فکر ھیچ مھندس چنین گره نگشادگره ز دل بگـــــــشا و ز سپھر یاد مکنت)

 )88(سراسري خارج از کشور ، در بیت زیر یافت می شود؟کدام آرایھ    -۱٤۹

»چرخ گرد از ھستی من گر برآرد گو برآر / دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ «
متناقض نما–تشخیص  -تکرار -تشبیھب)کنایھ -جناس  -تشبیھ  -استعارهالف)
   ایھام تناسب–استعاره  -جناس  -کنایھ ت)تلمیح -ایھام تناسب -مجاز -تکرار پ)

 )87(سراسري خارج از کشور،بھ کار رفتھ است؟ » استعاره، تضاد، کنایھ« در کدام بیت ھر سھ آرایھ   -۱٥۰
کاو را خلـــــــلی نیست ز ھر باد خزانیگــــلزار رخت ھست چنان تازه بھـــــــــاریالف) 

ساغر ببینگـــــریۀ مینا نگـــــــر خندیدن گر ندیدی قبض و بسط عشق را بر یک بساطب)
باشدوگرنھ غایبی از مرگ حاضرتر نمیدانیھا اجـــــل را دور میتواز کــــــوتاه بینیپ)
ایمکز گــــــدایی در میکده سلطـان شـــدهجام جـــم ار طلــــبی مجلــــــس ما را دریابت)

 )88(سراسري خارج از کشور ، در کدام بیت آرایۀ ایھام بھ کار رفتھ است؟  -۱٥۱
صبح یاقوت روان از جام جم دادی مراشام اگر قوت روانم دادی ازخون جگرالف) 

عطار بھ یک جو نخـــــرد نافۀ چین راگـــــر چین سر زلف تو مشاطھ گــــشایدب)
زین چمن سایۀ آن سرو روان مارا بسگـــل عذاری ز گلـستان جھان ما را بسپ)
انگشت کـــسی کارگشای دگری نیستنگتا خود نشوی شانھ بھ زلفش نزنی چت)

 )93، ریاضی(سراسري »استبلندگھربارابركرمدست /امیددانۀبودگیرزمینچندھر«                 كدام اند؟زیربیتھايآرایھ -۱٥۲
كنایھتعلیل،حسناستعاره،مجاز،) ۲ایھاممجاز،تشبیھ،كنایھ، )۱

جناستعلیل،حسنتشخیص،ایھام،) ٤تشخیصجناس،تشبیھ،استعاره، )۳

 )93،  ریاضی(سراسري است؟بیشتربیتكدامدرتشبیھھايآرایھ -۱٥۳
نشستیمچھرهگلساقيبيكھروزھرخاست /مادیوانۀدلازبلاخارصد )۱

منغبارننشیندكسيدلبرتاده /بادبھوجودمخاكاشكسیلاي )۲

آفریدهنورازتوعارضاستماھي /كشیدهسرنازازتوقامتاستسروي )۳

ھوسدامدرافتاداماندیشھطایردید /توخالدانۀ وزلفدامتادلمرغ )٤

 )93، ریاضی(سراسري شود؟ميیافتابیاتكدامدرترتیببھ» معادلھاسلوب وتعلیلحسنمتناقض نما،كنایھ،مجاز،«ھاي آرایھ -۱٥٤
راخاتمدیودستبھآتشدرنعلباشدكھدولت /شودگردانروسفلھازفرصتياندكبھ) الف

راماتمنخلبارينیستحسرتاشكازغیربھآید /ميگریھزاھدھايمغزيخشكبرمرا) ب

راعالمبارگرفتنبرتنھااستدشواركھمردم /خاطربرگرانباشدزانروزهقضاي) ج

رابردهغارتبويگلگردآوريكندچون /استمشكلاوآوردندستبھكفازرفتچھھر) د

رانشانھنشاندخاكبھگردنكشيرا /دانھخاكازبرآوردافتادگي) ھـ

جالف، ،ھـب،د،) ٤بج، ،ھـالف،د،) ۳ب ،ھـد،الف،ج،) ۲ھـالف،د،ب،ج، )۱



 دبیرستان نور آرایھ ھا سعید جعفری

۳٥ 

 )93، ریاضی(سراسري  شود؟مي یافت ابیات كدام در ترتیب بھ»  و اغراقایھام  ،تعلیل حسن ،استعاره ،تشبیھ «ھاي آرایھ   -۱٥٥

 
 )93، تجربی(سراسري  آرایھ مقابل کدام بیت نادرست است؟   -۱٥٦

 
 

 )93، تجربی(سراسري  در بیت زیر وجود دارد؟» تماما«ھا کدام آرایھ  -۱٥۷

  
 

 )95، خارج از کشورسراسري ( ) کدام است؟تناقض -جناس – آمیزیحس  – کنایھ - استعاره( ھایترتیب ابیات زیر از حیث داشتن آرایھ   -۱٥۸

 
 

 )95، تجربی(سراسري  شود؟مي یافت ابیات كدام در ترتیب بھ»  اغراق و ، ایھامتعلیل حسن ،استعاره ،تشبیھ «ھاي آرایھ  -۱٥۹

 
 
 


	آرایه ها-کامل

